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  چكيده
طور كلي ثروت منابع طبيعـي، در   ي و بهمواد معدنكشورهاي برخوردار از نفت، 

دادن عملكرد مناسب اقتصادي دربرابر همتايان خـود كـه از چنـين منـابعي      نشان
علت آثار جانبي ناخوشايند چنـين   به عمدتاًاند؛ و اين امر  اند، ناكام مانده بهره بي

تـرين   در اين پژوهش، با مرور ادبيات ايـن حـوزه، برخـي از مهـم    . منابعي است
 رونـد . 1: شـود؛ مـواردي نظيـر    سازوكارهاي اثرگذاري منابع طبيعي بررسي مـي 

شـدن دائمـي بخـش     كوچـك . 3نوسانات قيمت، . 2بلندمدت در قيمت جهاني، 
نبود نهادهايي كه به . 5، )اليگارشي( سالار جرگهو  نهادهاي استبدادي. 4صنعت، 

در اين . بودن بيماري هلندي اي چرخه. 6، زنند ناپايداري و هرج و مرج دامن مي
را زيـر سـؤال   » نفـرين منـابع طبيعـي   «مفهومي به نـام   اساساًميان، ترديدگرايان، 

آميـزي   برند و به برخي از كشورهاي صادركنندة كـالا كـه عملكـرد موفقيـت     مي
 الزامـاً كننـد كـه صـادرات و رونـق منـابع       اند، اشاره و چنين استدلال مـي  داشته
هـاي   همچنين، در اين مقاله، برخي نهادها و سياسـت . زا نيستند هايي برون پديده

توانمنـدي   بـه شـود كـه    برگرفته از تجربه و پيشينة موفق كشورهايي پيشنهاد مي
گيري نهايي از سازوكارهاي  نتيجه. اند فتهيا  استفادة مناسب از چنين منابعي دست

 ضرورتاًكه نياز به ثروت مواد معدني، متعدد اثرگذاري منابع طبيعي چنين نيست 
نيافتگي اقتصادي و سياسي ازطريق بسياري از ايـن سـازوكارها منجـر      به توسعه

 دولبهعنوان شمشيري  جاي آن، بهتر است به فراواني منابع به خواهد شد؛ بلكه به
به همـان انـدازه كـه ممكـن     : نگاه كرد، كه هم مزايا و هم خطرهايي درپي دارد
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 ـتواند منافع   يري شايستة آن ميكارگ بهجا شود،  است صرف امور نابه شـماري   يب
  .ارمغان آورد را به

 .ها فراواني منابع طبيعي، نفرين منابع، رشد اقتصادي، نهادها، سياست :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
 توسعة و رشد زمينة آميز اقتصادي در هاي بسيار مهم و مجادله ، به پرسش»نفرين منابع«پديدة 

چرا بعضي از كشورها رشـد  : گردد برمي است،  بوده مطرح اسميت آدام زمان از كه اقتصادي،
 و ثروتمند چنان كشورها از برخي چرابرند؟  سر مي بالايي دارند و برخي همچنان در ركود به

 چيست؟ كشورها دربين درآمدي فاحش نابرابري ريشة قيرند؟ف چنين برخي

، پـيش از دورة مـدرن، اسـتانداردهاي    )Maddison( هـاي مديسـون   كـاوي  براساس داده
اين ) 1930( كينز. كرد زندگي براي اكثريت جمعيت دنيا با سرعتي بسيار اندك پيشرفت مي

 :مسئله را چنين بيان كرده است

اي در استاندارد زندگي   تغيير عمده...  دور اطلاعات دراختيار داريم هاي  براساس آنچه از زمان
اين نرخ آهستة پيشـرفت بـه   ... هاي ساكن در مراكز تمدني در زمين صورت نگرفته بود  انسان

  .غيبت محسوس بهبودهاي فني مهم و شكست در انباشت سرمايه: دو دليل عمده بود

ست با افزايش در جمعيت جذب شود، و يا واقعي ممكن ا GDPاز آنجا كه افزايش در 
 و )extensive growth( گسـترده  رشدبه افزايش درآمد سرانه منجر شود، بايد بين دو مفهوم 

بين دو ) Jones, 1988(جونز  ميان، اين در .)1(تمايز قائل شد )intensive growth( فشرده رشد
و رشـد  ) Smithian growth(رشـد اسـميتي   : شكل از رشد فشرده تمايز قائـل شـده اسـت   

   ).Promethean growth( پراميتي
 كـار،  تقسيم با آن وقوع و شد؛ مي تكيه وري بهره از ناشي منافع بر اسميتي فشردة رشد در

 خـتم  نزولـي  بـازده  بـه  بايـد  درنهايت رشدي چنين .بود پذير امكان تجارت و شدن تخصصي
   .دارد وجود هايي  محدوديت منابع مجدد تخصيص از ناشي منافع درمورد كه چرا شد؛ مي

درمقابل، نوع دوم كه پايدار و بادوام است، در پيشرفت تكنولوژي و نوآوري ريشه دارد 
اين نـوع  . )Baumol, 2002(داري است  كه عامل محوري، و قلب تپندة ماشين رشد سرمايه

در  )نخسـت (ظـاهر شـد و تولـد انقـلاب صـنعتي       18دوم از رشد فشرده، در اواخر قـرن  
  . انگلستان را درپي داشت
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اما پرسش كليدي اين است كه چرا اين نوع از رشد در ايـن برهـة تـاريخي و در ايـن     
اسـت؛ پرسـش مهمـي كـه بسـياري از       رخ داده ) يعني انگلسـتان (منطقة جغرافيايي خاص 

ونـد،  ؛ دايم1384لندز، (اند به آن پاسخ دهند نگاران اقتصادي تلاش كرده  اقتصاددانان و تاريخ
  .) Acemoglu & Robinson, 2011; Ferguson, 2011 ؛1387

نگاران اقتصادي براي تبيين چرايي و چگونگي اين پديده  هايي كه تاريخ جدا از پژوهش
هـا   ساختن و توضيح ايـن تفـاوت   هايي كه براي روشن سازي اند، با نگاهي به مدل انجام داده

هـا را كـه در    چهار موج اصلي از اين مـدل است،  بين ملل در رشد اقتصادي صورت گرفته 
مدل رشد نئـوكينزي  . 1: توان برشمرد نيمة دوم قرن بيستم تأثيرگذار بودند، بدين ترتيب مي

مـدل  . Domar, 1946, 1947( ،2(دومـار   - )Harrod, 1939, 1948(مبتني بر پژوهش هارود 
مـدل رومـر   . Swan, 1956( ،3(سـوان   - )Solow, 1956, 1957(رشـد نئوكلاسـيك سـولو    

)Romer, 1986( -  لوكاس)Lucas, 1988 (زا است هاي رشد درون كه الهام گرفته از مدل)2( ،
 .)3(هاي اقتصاد سياسي نوين مدل. 4

 گذارنـد،  مي اثر رشد بر تقريبي طور به كه اي كننده  تعيين عوامل بر نخست، رهيافت سه در
هـاي   شـود و ديـدگاه   كار بـرده مـي   وز بهپردازي سنتي هن هرچند اين نظريه .)4(شود مي تأكيد

كمـك آن   رسـد بـه   نظر مي دست داده است، به بسياري را درمورد سازوكار رشد اقتصادي به
  . نتوان توضيحي اساسي براي رشد، و اين شكاف درآمدي بين جوامع ارائه داد

هـاي   بنابراين، مسير جديدي در تلاش براي شناسايي عوامل اساسـي رشـد و ريشـه   
 نهادهـا بري درآمـد دربـين ملـل فـراهم آمـد كـه در آن بـر نقـش عـواملي چـون           نابرا

)Acemoglu, et al, 2005; Acemoglu & Robinson, 2011; Ferguson, 2011(  عـدم ،
كه مذهب يكي از ابعـاد مهـم آن    -، فرهنگ)Easterly & Levine, 1997(تجانس قومي 

) Barro & Mccleary, 2002, 2003؛ 1380؛ هـانتينگتون،  1384؛ لندز، 1388وبر، (است 
 ;Sachs & Warner, 1995, 1997; Gallup, Sachs & Mellinger, 1999(جغرافيـا  و 

Easterly & Levine, 2003(شود ، تأكيد مي.  
بـوم   شده، جغرافيا ابعادي همچون منابع طبيعي، آب و هوا، زيست برده درميان عوامل نام

)ecology (نگـاري   و جاي)topography(   در ايـن بـين، بـا نگـاهي بـه      . گيـرد  را دربـر مـي
حوزة فرهنگي كه مناسبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي ويژة خـود را  (جغرافياي فرهنگي 

جوامعي كه از منابع فراوان نفت، مواد معدني، يـا سـاير منـابع طبيعـي برخوردارنـد،      ) دارد
اند،   بوده ب اقتصادي ناتواندادن عملكرد مناس توان دريافت كه چنين كشورهايي در نشان مي



  نفرين منابع طبيعي ةمقايسه و ارزيابي رويكردها در زمين   4

  1391بهار و تابستان ، اول، شمارة سومسال  ،اقتصاد تطبيقي

اصـطلاح  » نفـرين منـابع  «كه علت آن عموماً آثار جانبي ناخوشايند چنين منـابعي اسـت و   
 شـود  كـار گرفتـه مـي    اي بـه   اي است كه براي توصيف چنـين پديـده    شده مشهور و شناخته

)Humphreys, Sachs & Stiglitz, 2007 .(  
چگونـه ممكـن اسـت فراوانـي ذخـاير      «ون هايي چ ـ  در اين راستا، در پاسخ به پرسش

» ين منابع بدل شوند؟ نفرهيدروكربني يا ساير توليدات كشاورزي يا معدني به عاملي براي 
تـوان    ، در اظهارنظري گسترده مـي »يرهايي وجود دارد؟تأثچه سازوكاري درپس چنين «و 

حوزه شناسـايي شـده   هاي متعدد اين  ترين اين سازوكارها را كه در پژوهش  برخي از مهم
  :است، به شرح زير عنوان كرد

منـابع  . 3كالاها،    نوسانات در قيمت. 2روند بلندمدت جهاني براي قيمت كالاها، . 1
شـدن   هايي با افق محـدود قلمـداد و بـه كوچـك     منزلة بخش كه ممكن است به(طبيعي 

. oligarchic( ،5( سـالار  جرگـه نهادهـاي خودكامـه و   . 4، )5(بخش صنعت خـتم شـوند  
حقوق مالكيت اجراناپذير، ناپايداري و تخلية سـريع منـابع، يـا    : مرج و ناپايداري و هرج

تجـارت ازطريـق    بخش غيرقابـل ) اي  دوره(گسترش و بسط چرخشي . 6جنگ داخلي، 
  .بيماري هلندي

از اين رو، هدف و اولويت اين پژوهش، واكاوي جايگاه منابع طبيعي و 
بر رشد و توسعة اقتصادي است؛ كه در ضمن آن، برخي سازوكارهاي اثرگذاري آن 

هاي نهادي و سياستي، كه برآمده از تجربه و پيشينة موفق كشورهايي است كه  نوآوري
 البته، .شود اند، نيز پيشنهاد مي به استفادة مناسب از منابع طبيعي خويش دست يافته

 نفتي ثروت داراي شورهايك كه نيست طور اين ضرورتاً كه دهد مي نشان گوناگون شواهد
 عملكرد هستند، مزيتي چنين فاقد كه كشورهايي با درمقايسه طبيعي منابع ساير يا

 از غني كشورهاي به صاحبنظران و پژوهشگران از اندكي تعداد .باشند داشته نامناسبي
 گسترش از يا نابود را منابعي چنين است بهتر كه كنند مي توصيه طبيعي منابع ساير يا نفت
 اين مهم پرسش اما شوند؛ موفق است ممكن نفت از غني كشورهاي .كنند خودداري آنها

 آوردن دست به هدف، .كرد استفاده طبيعي منابع از وجه بهترين به توان مي چگونه كه است
 مانند كشورهايي كنندة نااميد تجربة نه است نروژ مانند كشورهايي موفق پيشينة و تجربه
 ارائه توان مي باارزش معدني مواد داراي كشورهاي ساير براي را هيمشاب دلالت .نيجريه

 شيلي پيروزي به رسيدن يا بوليوي، ناكامي نه است بتسوانا موفقيت به رسيدن هدف، :داد
   .كنگو شكست نه است
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  مروري بر پيشينة موضوع. 2
آنها از اين طي بيش از يك دهة گذشته، آثار تجربي متمايز و زيادي خلق شده است كه در 

گيرنـد و كيفيـت و    وسيلة نهادهـا شـكل مـي    اي به اند كه مدارهاي توسعه ايده حمايت كرده
 .)6(چهارچوب نهادي جامعه، به نوبة خود، عميقاً در تاريخ و شرايط جغرافيايي ريشـه دارد 

و   هايي حكايت از آن دارند كه تركيب عواملي همچون آب شواهد برآمده از چنين پژوهش
خـاك و كيفيـت مـواد    (نگـاري   ، جـاي )حـرارت  زا، ريزش باران، درجه محيط بيماري(هوا 

ميزان كميابي و انطبـاق  (و نيروي كار ) معدني، دسترسي به بنادر يا در خشكي محصوربودن
در اوايل دوران استعماري، و تعاملي كه اين عوامل در نقاط گوناگون با سودآوري منابع ) آن

انقيادكشـيدن و   بودن نهادهاي حكمراني براي به ان ضرورت و عملياند، در ميز طبيعي داشته
اين رهيافت در امريكاي . است كننده بوده  وسيلة اقليت مهاجر تعيين كنترل جمعيت داخلي به
هـاي   مسـتعمره (گيري ساختارهاي سياسي بسيار متمركز و اقتدارگرا  لاتين و افريقا به شكل

، )جـز مكزيـك   بـه (نجر شد، امـا در امريكـاي شـمالي    م) extraction colonies: استخراجي
هاي  مستعمره) (غيرمتمركز(استراليا، و نيوزيلند، به ظهور ساختارهاي سياسي بازتر و پراكنده 

هاي مدني و حقوق مالكيت  طور همزمان آزادي انجاميد كه به) settler colonies: نشين مهاجر
دار نهادهاي استخراجي بودند،  در آغاز ميراثدر اين راستا، نقاطي كه . قوي را درپي داشت
هايي در طول زمان را كه  اي عمل كردند كه احتمال دستيابي به گزينه گونه در زماني كوتاه به

يا ساختارهاي سياسي ) صادرات(هاي درآمدي  اقتضاي منافع آن كشورها را در تنوع جريان
  ). Isham, et al, 2005(بازتر پيگيري كند، كاهش داد 

اي ارائه كرده است كه بـا   الگوي سودمند اوليه) Rodrik, 2003( رودريكدر اين مسير، 
، مسيرهاي اثرگذاري )هاي جغرافيايي عنوان يكي از مؤلفه به(آن، نقش و جايگاه منابع طبيعي 

 1 در قسمت بالايي نمـودار ). 1نمودار (شود  نمايش گذاشته مي ويژه نقش نهادها به آن، و به
تأثير عوامل تقريبي رشد را ملاحظه كرد ــ البته بدون اينكه مسـتقيماً تحـت تـأثير    توان  مي

وري اين  و بهره) (، منابع طبيعي )(، سرمايه )(مواهب اقتصادي چون نيروي كار 
  .قرار بگيرند) (منابع 
اي كه در تعيين رشد اقتصادي نقشي اساسـي   در بخش پاييني اين نمودار، عوامل عمده 
بدين ترتيب، . شود اجتماعي را شامل مي) ظرفيت(است، كه قابليت  ، نمايش داده شده دارند

اسـت كـه جغرافيـا، ادغـام      اي از عوامل اساسي رشد ارائه كرده گانه بندي سه  طبقهرودريك 
  .)8(گيرد  و نهادها را دربر مي) سازي يكپارچه(

tLtKtN
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  ).رشد بنيادي و تقريبي عوامل( رشد تحليل براي چهارچوبي. 1 نمودار
  Snowdon & Vane, 2005: 634; Sala I Martin, 2006: 85: منبع

اشاره كرده، پرسـش اساسـي در تحليـل رشـد ايـن اسـت كـه         رودريكطور كه    همان
. يك از اين ارتباطات علي كه در نمودار نشان داده شده است، بيشترين اهميـت را دارد  كدام

بنـدي    زا در اين طبقه كند كه جغرافيا تنها عامل برون  حال، وي به اين مسئله اشاره مي درعين
. )9(گانه است كه در كنار نهادها و ادغـام، در تحـول عملكـرد اقتصـادي مشـاركت دارد       سه

انـد، نشـانگر وجـود رابطـه و مسـيري        ازطرفي، ارتباطات علي كه در شكل نشان داده شده
اي در كارهـاي    آثار بازخوردي پيچيـده ها و نيز بيانگر آن است كه   دوطرفه در برخي رديف

كوشند خطوط روشن رابطة  بنابراين، در كارهاي تجربي كه در آنها مي. پژوهشي وجود دارد
  .اي شود  علي را تصوير كنند، بايد به اين امر دقت ويژه

هاي برجستة  عنوان مؤلفه در اين ميان، نفت، مواد معدني و منابع كشاورزي، به
وانند صاحبان چنين منابعي را به سمت وابستگي اقتصادي بيش از ت  جغرافيايي، مي

هنوز، كشورهايي كه ازلحاظ مواد معدني غني هستند، اغلب دست . اي سوق دهند  اندازه
 طي در. روي عملكرد برتر اقتصادي است شوند كه مانعي پيش  مي  به گريبان مشكلاتي 
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 منابع ساير و ارزشمند معدني منابع طبيعي، گاز نفت، دراختيارداشتن گذشته، دهة چند
 دارند، دراختيار را منابعي چنين كه كشورهايي براي باثبات اقتصادي رشد به ضرورتاً طبيعي،
 رونق دليل به زراعي، محصولات و نفت بر مبتني اقتصادهاي از بسياري .است نشده منجر
 اقتصادي  شدر سرعت در چشمگيري كاهش ،1980، و 1970 هاي دهه در كالايي زياد
 نفت، ازلحاظ كونگو، و سودان نيجريه، آنگولا، مثل افريقايي كشورهاي از بسياري .اند داشته
 زندگي كيفيت و سرانه    درآمد سطح اين، وجود با هستند، غني معدني مواد ساير و الماس
 و نفت ددرآم به دولت اندازة از بيش وابستگي نيز ايران در ).Frankel, 2012b( دارند پاييني
 ،)آن از بعد چه و انقلاب از قبل چه( نفتي رونق هاي دوران وجود با است شده موجب گاز
 در پايدار گذاري سرمايه و زيربنايي امور صرف آنكه جاي به نسلي بين ثروت اين

 تحميل موجب درعمل مصرفي، كالاهاي گستردة واردات با ،)موهبت(شود ها زيرساخت
 ).1389 آبراهاميان،( شود )نفرين( ايراني خانوارهاي بر تورم
جنوبي،  اين مسائل و شواهد درحالي است كه اقتصادهاي شرق آسيا ــ مثل ژاپن، كره 

وشـيده از  كنـگ ـــ بـا وجـود وضـعيت جغرافيـايي خـود كـه پ         تايوان، سنگاپور و هنگ
هاي سنگي است و مردم درعمل به هـيچ منبـع طبيعـي قابـل صـادراتي دسترسـي        صخره
اند كه با سطح زندگي غربي برابـري   ، به استانداردهايي دست يافته)10()1384لندز، (ندارند 

» نفرين منـابع طبيعـي  «كسي است كه آشكارا اصطلاح ) Auty, 1993, 2001(آوتي . كند مي
در ايـن راسـتا،   . اسـت  پديدة معماگونه وارد ادبيات اقتصـادي كـرده    را براي توصيف اين

تـوان درقالـب    سازوكارهاي گوناگون اثرگذاري منابع طبيعي بر عملكـرد اقتصـادي را مـي   
  .بندي كرد رو دسته موارد پيش

  
  روند بلندمدت قيمت جهاني كالاها 1.2

محصولات كشاورزي و مواد معدني، درمقايسه با توليدات صـنعتي و     اين فرضيه كه قيمت
و ) Prebisch, 1950( پربيشساير كالاها، در بلندمدت روندي صعودي دارد، مبتني بر نظرية 

تقاضـاي جهـاني بـراي كالاهـا و      ان،براساس منطق نظري آن. است) Singer, 1950( سينگر
اگر اين فرضيه درست باشد، بايـد  . كشش است  محصولات اوليه، نسبت به درآمد جهان بي

  )11(.نادرستي است راهكاريافتن در منابع طبيعي  گرفت كه تخصص نتيجه
انـد،   در اين ميان، تفكر ديگري وجود دارد مبني بر اينكه منابع طبيعـي در عرضـه ثابـت   

نـد،  رو هاي آنها بايد در درازمدت به همان نسبت كه اين ذخـاير تحليـل مـي    درنتيجه قيمت
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امـا طـي دو قـرن اخيـر، اكتشـافات و      ). Malthus, 1798; Hotelling, 1931(افـزايش يابـد   
هاي جديد سبب شده است كه عرضة نفت و ساير منابع طبيعي با چنان سـرعتي    تكنولوژي

اثـر شـود      يبـاً بـي  تقر) ناشي از رشـد جمعيـت و درآمـد   (افزايش يابد كه افزايش در تقاضا 
)Krautkraemer, 1998; Wright & Czelusta, 2006.(  

چه درمـورد رونـد صـعودي و چـه     (هاي نظري قوي در هر دو سو   با توجه به استدلال
، بايد گفت پاسـخ ايـن پرسـش در رونـدهاي تجربـي      )كالاها   دربارة روند نزولي در قيمت

هـايي كـه بعـد از      در پـژوهش . نهفته اسـت ) هاي تجربي  شواهد مورد بررسي در پژوهش(
است، به روند صعودي و در تحقيات بعـد     نگاشته شده 1970يش قيمت كالاها در دهة افزا

هـا    حتي براي زماني كه در هر دو نوع پژوهش(اند  به روند نزولي دست يافته 1980از دهة 
هايي كه در آنها   بنابراين، وقتي پژوهش). به شواهد مربوط به اوايل قرن بيستم مراجعه كردند

دوباره رونـد مثبـت   ) احتمالاً(استفاده شده است كامل شوند، برخي  2011سال هاي  از داده
هـاي   يـك از ايـن قطـب    بنابراين، بايد دقت كرد كه در دام هيچ. )12(بلندمدت خواهند يافت

انـداز وسـيعي بـود كـه در آن تمـامي شـواهد و         ي چشـم جو و جستيفتاد بلكه در ننظري 
  .هم درنظر گرفته شود طور متعادل در كنار ها به  استدلال

  
 و يـادگيري در عمـل   )de-industrialization( زدايـي   صنعتبيماري هلندي،  2.2

)learning by doing(هاي بادآوردة نفتي روي ثروت هايي پيش ، چالش  
علت رونـق در نفـت يـا مـواد معـدني و       بيماري هلندي به برخي آثار ناخوشايند جانبي، به

امـا  (هنگام يك نوسان رو به بـالاي قـوي    اين پديده، كه به .داردكالاهاي كشاورزي، دلالت 
ارزش . 1: شود كند، باعث مي  در قيمت جهاني كالاهاي صادراتي نمود پيدا مي) شايد موقتي

وسيلة دولت، كه در واكـنش بـه    ويژه به به(مخارج بالا برود . 2نرخ ارز واقعي افزايش يابد، 
، )دهد  تي و يا حق امتيازهاي حكومتي، مخارج را افزايش ميهاي ماليا  افزايش قيمت دريافتي

كـاربري  . 4قيمت كالاهاي غيرقابل تجارت از بهاي كالاهاي قابل تجارت بيشـتر شـود،   . 3
و زمين، از كالاها و توليدات صنعتي قابل تجارت تغيير جهت دهد،  كار يروينمنابعي چون 

المللي تحميل شود ــ كه  ة آن، بدهي بينو درنتيج(رو شود  حساب جاري با كسري روبه. 5
  ).دادن آن ممكن است با دشواري مواجه شود با انتهاي رونق كالا، بازپس

شود منابع طبيعي اقتصاد، با تمركز منافع بـر   به بيان ديگر، بروز بيماري هلندي سبب مي
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طح خود منحرف شود و قيمـت همـه چيـز در س ـ     تعداد محدودي از كالاها، از مسير اصلي
  ).Sachs & Warner, 1995, 1997(اي تغيير كند   گسترده

پيامد نهايي جايگزيني كالاهاي غيرقابل تجارت با كالاهاي متنـاظر در بخـش صـنعت،    
مـا چـه عـاملي باعـث     ا). Corden and Neary, 1982; Corden, 1984(زدايي اسـت    صنعت

كامـل   طـور  بـه ويژه اگر چرخه  به(شود اين پديده به بيماري بدل شود؟ تفسيري متداول  مي
هاي جهـاني كالاهـاي صـادراتي      اين است كه وقتي قيمت) بيني نشده باشد، مهم است پيش

تفسير دوم ايـن اسـت   . شود ز ناخوشايندي معكوس ميطر بهكنند، كل اين فرايند  سقوط مي
ناشـي  ) ازدحام(جهاني مدتي برقرار باشد، اثر جايگزيني   كه حتي اگر اين افزايش در قيمت

بخش صنعت اثرات خارجي    يانبار است، شايد به اين دليل كهزاز صادرات چنين كالاهايي 
  .)Matsuyama, 1992()13(تري بر رشد بلندمدت دارد  بزرگ

يانبـار  زنفسـه بـراي رشـد     يف) commodity specialization(شدن كالا  اما آيا تخصصي
ر منـابع طبيعـي، فراتـر از نوسـانات     يـافتن د  است؟ اثرات خارجي منفي ناشي از تخصـص 

چيست؟ اثرات خـارجي مثبـت تنـوع در صـنعت چيسـت؟ در خـارج از قلمـرو اقتصـاد         
يدن به كالاهاي اوليه در راستاي كالاهاي صنعتي از بسـياري از جهـات   بخش تنوعكلاسيك، 

شـده را   هـاي طـرح   بنـابراين، پرسـش  . )14(اسـت   عنوان هدفي مطلوب درنظر گرفته شده  به
امري ناگزير در توسعة اقتصادي است؟ آيا تشويق  شدن يصنعتآيا : توان چنين مطرح كرد مي

بخش صنعت جهت دستيابي به درآمد بالا ضروري است؟ در نظرية اقتصاد كلاسيك، پاسخ 
كشورها بهتر است آنچه را كه در آن مزيت نسبي دارند، توليـد  : ها منفي است به اين پرسش

  . )15(سبي در منابع طبيعي باشد خواه در صنعتكنند، خواه اين مزيت ن
. يرگذار ارائه كرده استتأث، مدلي مسئله ينايدن به بخش يترسم، براي )1992(ماتسوياما 

در اين مدل فرض شده است كـه بخـش صـنعت ويژگـي يـادگيري در عمـل را دارد امـا        
شدن سياست  يه، توجمسئله ينادلالت . اي ندارند هايي مثل كشاورزي چنين خصيصه  بخش
شود كالاهاي اوليه درجهت كالاهاي صنعتي متنـوع شـوند؛ و    اي است كه باعث مي  آگاهانه

انجامـد، ممكـن اسـت     يم ـاين نكته كه، رونق كالايي دائمي، به جايگزيني كالاهاي صنعتي 
  .يانبار باشدز

  
  سالار و پيامدهاي آن نهادهاي استبدادي و جرگه 3.2

هـاي مهمـي    شرط دربارة اين تفكر كه نهادهاي خوب و ساختارهاي انگيزشي مناسب، پيش
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تجربيـات تـاريخ   . براي رشد و توسعة اقتصادي هستند، توافق گستردة عمومي وجـود دارد 
دستيابي بـه رشـد اسـتانداردهاي     ا توجه بهبدهند كه اقتصادهاي ناموفق،   اقتصادي نشان مي

اي از قواعـد بـازي اقتصـادي قابـل       ي هستند كه در ايجاد مجموعهزندگي پايدار، اقتصادهاي
 .انـد   رو شـده   اجرا، كه با آنها بتوان به روند پيشرفت اقتصادي سرعت داد، با شكسـت روبـه  

عنوان كرده، موضوع محوري تاريخ اقتصـادي، و نيـز   ) North, 1990( نورثگونه كه   همان
نوبـة خـود    و اقتصادي نهادهايي است كـه بـه   توسعة اقتصادي، درنظرگرفتن تكامل سياسي

در ايـن راسـتا،   . وري هسـتند   اند و محركي براي افزايش بهره  محيط اقتصادي را ايجاد كرده
اين است كه نهادهـا بـر هـر چيـز      )Rodrik, et al, 2003(گيري رودريك و همكاران  نتيجه

، )2002(اغلـو و همكـاران     مشـابه نتـايج عجـم    اساسـاً ديگري برتري دارد، و اين استدلال 
ها   نهادها آثار سياست: است) Hall & Jones, 1999(و هال و جونز ) 2003(ايسترلي و لواين 

  .)16(كنند و جغرافيا عامل درجة اول تعيين نهادها است  را تعيين مي

  ييجو رانتفساد و ضعف نهادي،  1.3.2
 & Mauro, 1995; Bardhan, 1997; Leite(يكي از نمودهاي برجستة ضعف نهادي، فسـاد  

Weidmann, 1999 (جويي  و رانت)Ross, 2001(        اسـت كـه مـانعي جـدي دربرابـر رشـد
ترتيب كه ثروت منابع طبيعي ممكن است از توزيـع مجـدد    شود؛ بدين  اقتصادي قلمداد مي
هايي   سمت طبقات متوسط جلوگيري كند و بنابراين، مانع از اتخاذ سياست قدرت سياسي به

  .)Bourguignon & Verdier, 2000()17(انجامند  د كه به ارتقاي رشد اقتصادي ميشو  
شود، رشد و  از طرفي، دانشمندان علوم سياسي عموماً معتقدند كه منابع طبيعي باعث مي

زمـاني كـه اقتصـاد    . )18(نامند، كاهش يابد  توسعة اقتصادي درنتيجة آنچه آن را آثار رانتي مي
عظيم منابع با مواردي چون تعريف نامناسب حقوق مالكيـت، بازارهـاي   هاي   سياسي رانت

آلـي   شود، فرصت ايـده  كند، تركيب مي  شكلي ضعيف عمل مي ناقص و سيستم قانوني كه به
كند، و بنابراين باعث انحـراف هرچـه بيشـتر     جويي توليدكنندگان ايجاد مي براي رفتار رانت
نظريـة  ). Gelb, 1988; Auty, 2001, 2004, ; Ross, 2001(شود  هاي مولد مي  منابع از فعاليت
مطرح كرد، حاكي از ) 2007، 2001، 1990(كه آوتي ) rent cycling theory(چرخش رانت 

  .)19(ها ازطريق بازار است جاي حمايت نيازمند چرخش رانت آن است كه رشد اقتصادي به
بـه تغييـر رويكـرد درجهـت      در اين ميان، منـابع ثـروت بـادآورده، كارآفرينـان مولـد را     

كننده از  كند بين كشورهاي با نهادهاي حمايت كند؛ همچنين كمك مي  جويي تشويق مي رانت
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جـويي   كنندة رانت و كشورهاي با نهادهاي حمايت) production friendly institutions(توليد 
)rent grabbing-friendly institutions ( تفاوت قائل شويم)Mehlum, et al, 2006 .(  

  
  .كننده از توليد جويي و نهادهاي حمايت رابطة رانت. 2نمودار 

 ″Aبـه   Aهاي بادآوردة منابع طبيعي، تعادل را از   درصورت وجود نهادهاي قوي، ثروت
منزلة سودهاي بالاتر همراه بـا كارآفرينـان بيشـتر اسـت؛ و درصـورت       دهند، كه به  تغيير مي

كند، درنتيجه سـودها كـاهش و  شـمار      تغيير مي ′Aبه  Aوجود نهادهاي ضعيف، تعادل از 
  )Van der Ploeg, 2011.(يابد  افزايش مي جويان رانت

  دموكراسي 2.3.2
، داسـتان ثـروت، قـدرت، و    )Moore, 1966(مـور  ي چـون  رگذاريتأثاز منظر پژوهشگران 

 تـرين منـابع    دگرگوني اقتصادي و سياسي با گروه كوچكي از افراد طراز اول، كـه بـاارزش  

شود، و اين گروه كوچـك،    را تحت مالكيت و سلطة خويش دارند، آغاز مي) زمين معمولاً(
ز دهقانـان اسـتخراج   مـازادي را ا ) داري و تحميل مناسبات فئـودالي   از طريق بردگي، برده(

اي كـه    كنـد، بـه گونـه    اما پس از مدتي، موقعيـت و شـرايط اقتصـادي تغييـر مـي     . كنند  مي
اين تركيب از تحولات اقتصادي، به يك رشته از تغييرات . )2(شود سازي ضروري مي  صنعتي

بـين  (ها چگونـه صـورت گيـرد      شود كه برحسب اينكه ائتلاف  در قدرت سياسي منجر مي
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كنندة روستايي از يك طرف، و ميان نيروي كار شهري،   ن، افراد مسلط طراز اول و توليداربابا
، ممكـن اسـت در مسـيرهاي    )گران جديد و طبقة متوسط شـهري از طـرف ديگـر    صنعت

كنـدي صـورت گيـرد،     متفاوتي قرار گيرد؛ و اين فرايند كه ممكن است بـا سـرعت يـا بـه    
، ديكتـاتوري ماركسيسـتي يـا    )corporatism(رايي گ  درنهايت به دموكراسي، فاشيسم، صنف

 ).Isham, et al, 2005(شود   ختم مي) oligarchy(گرايي  جرگه
از تحليل مشـابهي كـه براسـاس آن    ) 2002، 2001(اغلو و همكاران   عجم در اين راستا،

 ، نقشـي حيـاتي در تعيـين سـاختار توليـد اقتصـادي و      )settler(مير مهاجران اروپايي  و  مرگ
مير بالا، مهـاجران فقـط     و  هاي با مرگ در محيط. اند  كرد، استفاده كرده  درنتيجه نهادها ايفا مي

افزودة بالا متمركز شدند، و از اين رو، در توسـعه   با ارزشبر استخراج رانت از محصولات 
كـه  هايي   در اين ميان، دولت. گذاري نكردند و بسط نهادهاي حكومتي با كيفيت بالا سرمايه

را دراختيار و تحت  )point-source resource ()Isham, et al, 2005(» اي  ذخاير با منبع نقطه«
منزلة ايجاد منابع  كنند؛ چراكه اين امر به مقاومت مي شدن يصنعتكنترل خود دارند، درمقابل 

اسـت كـه   ) شهري، طبقة متوسط شهري و صنعتگران شـهري  كار يروين(جايگزين قدرت 
هاي مشابهي كه در منابع طبيعي ريشـه    يابد، تمايل دارند از رانت  شان افزايش ميوقتي قدرت
 .مند شوند  دارند، بهره

افتد كه بودجة ملـي مبتنـي بـر درآمـدهاي       هايي اتفاق مي  از طرفي، آثار رانتي در دولت 
تعـدادي  راحتـي از   ناشي از صادرات مواد سوختي و معدني است و وقتي بتوان منابع را بـه 

  : مسئله سه پيامد عمده درپي دارد شده استخراج كرد، اين منابع محدود كنترل
گيـري كمتـري از جامعـه      نخست اينكه براي هر سطح از درآمد هدف، دولت به ماليات

ها ضرورت كمتري براي توسعة   گيري، دولت  و در نبود فشار و ضرورت ماليات )21(نياز دارد
نوبة خود بـراي   كنند و شهروندان نيز به  بر شهروندان احساس مي سازوكارهاي كنترل عميق

هاي  ها و مشاركت مدني عميق، انجمن پذيري و توسعة جامعة ايجاد سازوكارهاي مسئوليت
هاي دموكراسي تلقي شوند ــ انگيـزة كمتـري     شرط اجتماعي افقي ــ كه ممكن است پيش

  ). Inglehart, 1997; Lipset, 1959, Moore, 1966; Putnam, 1993( دارند
آورد، ايـن   دسـت مـي   زايي كه از منابع طبيعي بـه  دوم اينكه حكومت با درآمدهاي برون

  . بنشاند امكان را دراختيار دارد تا اعتراض مخالفان را با سازوكارهاي مختلفي فرو
سوم اينكه درآمد حاصل از فروش منابع را براي سركوب مسـتقيم و اعمـال خشـونت    

 )22(.گيرد  كار مي الفان بهعليه مخ
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اندازد يـا    براي پاسخ به اين پرسش كه آيا وابستگي نفتي، دموكراسي را به تعويق مي
هـاي   دهنـد برخـي ويژگـي    خير، بايد اين نكته را درنظر گرفت كـه شـواهد نشـان مـي    

دموكراسي ــ حاكميـت قـانون، ثبـات سياسـي، ميـزان آزادي تجـاري و كيفيـت اوليـة         
بنـابراين،  ؛ )23(رسـد  نظر مي مواهب اقتصادي ــ براي رشد اقتصادي مفيد بهها و   فرصت

هـاي كشـورها     با توجه به كيفيت نهادها و درجة بازبودن اقتصاد، تنوع زيادي در تجربـه 
  .)24(وجود دارد

  
  ناپايداري و هرج و مرج 4.2

  ي منابعساز يته 1.4.2
اتمام برسند؟ اين امـر، انگيـزه و محركـي     دهد اگر منابع طبيعي فناپذير به چه اتفاقي رخ مي
يدن به اقتصاد جهت خـروج از وابسـتگي بـه منـابع طبيعـي و      بخش تنوعاست براي راهبرد 

قاعـدة  «اين پرسش همچنين عـاملي اسـت بـراي رجـوع بـه      . ها  آوردن به ساير بخش روي
هاي ناشي از منابع طبيعي فناپذير  ، كه براساس آن، تمامي رانت)Hartwick rule(» هارتويك

هاي آينده به كمبـود   گذاري شوند، تا نسل اي تجديدپذير سرمايه بهتر است در منابع سرمايه
كمبود جريـان مصـرف    بهتبع آن  و به) علاوة سرماية تجديدپذير منابع طبيعي به(ثروت كل 
  .)Hartwick, 1977; Solow, 1986()25(دچار نشوند

  راناپذير براي منابع تجديدناپذيرحقوق مالكيت اج 2.4.2
) Engerman & Sokoloff, 2012؛ 1387؛ دايمونـد،  1384لنـدز،  (نگـاران اقتصـادي     تـاريخ 

سـال گذشـته را    200معتقدند كه مسيرهاي رشد واگراي امريكاي شـمالي و جنـوبي طـي    
هاي حقوق مالكيـت كـه بـراي     شاورزي، نظاماي با رشد انواع محصولات ك توان تااندازه  مي

. بنـدي و ماهيـت مبـارزه بـا اسـتعمار توضـيح داد       امنيت فروش تصـويب شـدند، و زمـان   
براسـاس  . جـاي امريكـاي لاتـين، نخسـت در امريكـاي شـمالي رخ داد       ، بـه شـدن  يصنعت

و  )extractive industries(هـايي كـه وقـف صـنايع اسـتخراجي        هـاي آنهـا، زمـين    بررسي
، موجـب گسـترش نهادهـايي چـون     )معـدن، شـكر و پنبـه   (صولات زراعي شده بودند مح
وهوايي كه براي  كه مناطق آب  داري، نابرابري، ديكتاتوري و كنترل دولت شدند، درحالي برده

ها   ميوه محصولات كشاورزي چون گندم، ذرت،(ماهيگيري و مزارع كوچك مناسب بودند 
سترش نهادهايي شدند كـه بـر فردگرايـي، دموكراسـي،     ، موجب گ)و سبزيجات، دانه و دام
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 (Frieden, 1999: 22)گونـه كـه فريـدن     همـان . )26(داري مبتني بودند  ي و سرمايهطلب مساوات
ها، ترجيحات سياسـتي را بـراي مالكـان آن     است، خصوصيات اقتصادي دارايي اشاره كرده
تـأثيرقراردادن تصـميمات    تحت برايها، تمايل  كند و با توجه به ويژگي آن دارايي  تعيين مي

  .يابد  كنند، افزايش مي سياستي كه مقامات رسمي اتخاذ مي
و در وهلة نخست، به موهبت  از طرفي، توسعة موفق مبتني بر منابع طبيعي، الزاماً

پتانسيل مواد معدني فراتر از امريكا كشوري است كه در آن، . شناسي بستگي ندارد  زمين
 Habbakuk, 1962; David( گسترش يافته) لاتين ازجمله امريكاي(ها   ساير كشورها و قاره

& Wright, 1997 (لحاظ تاريخي  زا به اي درون  و فراواني مواد معدني در اين كشور پديده
  .)Wright & Czelusta, 2006()27(بوده است 

چگونگي عملكرد متفاوت در استفاده از منابع طبيعي، در از طرف ديگر، پاسخ به 
نظرية كوز بيانگر آن است كه با حقوق . )28(است مبناي قرارداد براي مبادله نهفته

بار  اند، مذاكرات داوطلبانه نتايج كارآ به  خوبي تعريف شده مالكيت خصوصي كه به
. بارآمدن چنين نتايجي شوند از بههاي معاملاتي بالا ممكن است مانع   آورند اما هزينه  مي

تر حاصل از  تري داشته باشند؛ چراكه منافع بزرگ  تر بايد حقوق مالكيت دقيق منابع باارزش
كنند  هاي بالاتر چنين كاري را جبران مي  تعريف و اجراي حقوق مالكيت، هزينه

)Demsetz, 1967 .( اجراناپذيري)unenforceability( شكست بازار  منزلة حقوق مالكيت به
درمورد منابع با (هاي استاندارد اقتصاد نئوكلاسيك   است، كه ممكن است برخي از نظريه

تر  هاي روشن آن تخلية هرچه سريع  را از اعتبار بيندازد و يكي از دلالت) دسترسي آزاد
يانبار زمنافع تجارت آزاد، يكي ديگر از نتايج ). Dasgupta & Heal, 1985(منابع است 

كشور مورد نظر ممكن است بدون توانايي صادرات منابع طبيعي در : احتمالي است
نوبة خود مازاد نرخ استخراج  وضعيت بهتري قرار بگيرد، و اگر چنين موردي رخ دهد، به

  .)29(كند  را تشديد مي

  ستيز و سازش، در كشورهاي غني از منابع طبيعي 3.4.2
ويژه اگر با خشونت همراه  ادي نامناسب است، بهشدت براي توسعة اقتص درگيري داخلي به

هـا   در كشورهايي كه منابعي چون نفت و الماس بـراي اسـتفاده آمـاده اسـت، جنـاح     . باشد
گذاري براي توليد پـي ببرنـد،    و سرمايه كار يروي نهايي چون   جاي آنكه به ضرورت داده به

 ).Hodler, 2006; Caselli, 2006(بيشتر تمايل دارند براي تصاحب آن منابع مبارزه كنند 
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و هـم فراوانـي   ) Klare, 2001; Diamond, 2005 روانـدا؛ كميابي زمـين در  (هم كميابي 
به ) Campbell, 2002هاي دنيا در آنگولا؛   فراواني منابع نفت و برخي از بهترين الماس(منابع 

با ايجـاد  (اي كه  نقطههاي ذخاير با منبع  ويژه رانت به، )30(زنند كشمكش و درگيري دامن مي
 . دهند  نهادهاي دموكراتيك را در يك آزمون بقا قرار مي) درگيري
كننـد، ممكـن     هاي رقيب كه براي دراختيارگرفتن و كنترل منابع طبيعي مبارزه مـي  گروه

. است به كيفيت سيستم قانوني آسيب برسانند و بنابراين حقوق مالكيت را زير پـا بگذارنـد  
و مبارزه، ممكن است به اتلاف ) fractionalization(انس قومي، ناهمگني درنتيجه، عدم تج
دهنـد كـه نفـرين منـابع در      شواهد تجربي نشان مي. هاي منابع منجر شود  بيش از حد رانت

مراتب حادتر  اند، به  هاي قومي، مذهبي و زباني بسياري تشكيل شده كشورهايي كه از بخش
  ).Hodler, 2006(است

  هاي حكومتي ناپايدار  طبيعي و سياست منابع 4.4.2
ثروت منابع طبيعي ممكن است باعث شود كشورها درگيـر اسـتقراض بـيش از انـدازه     

 ,Mansoorian(رسـاند   مـدت و بلندمـدت آسـيب مـي      شوند؛ و اين، به اقتصاد در كوتاه

استقراض سنگين در بازار جهاني موجب كاهش نـرخ ارز واقعـي در بلندمـدت    ). 1991
هـاي زنـده در زمـان      ، نسـل )گـذاري   بدون انگيزة ميراث(در چنين اقتصادهايي . شود مي
تبـع آن، كـاهش رفـاه     برداري از منابع، به هزينـة كـاهش درآمـدها در آينـده، و بـه       بهره
هاي آينده بار اضـافي ارائـة خـدمات و بـدهي را      گيرند و نسل  هاي آينده قرض مي  نسل

، سقوط تقاضـاي كـل موجـب كـاهش نـرخ ارز واقعـي در       متعاقب آن. كنند  تحمل مي
  .)31(شود  بلندمدت مي

سازي ازطريق   بسياري از كشورهاي درحال توسعه با تلاش بيهوده در تشويق صنعتي
هـا    بنـدي واردات و يارانـه    ها، سهميه  جايگزيني بلندمدت واردات ــ با استفاده از تعرفه

در اين كشورها همچنين بر دولت رانتي تأكيد و از  .اند  براي صنعت ــ دچار اشتباه شده
منـابع، اجـراي حقـوق    ) يا گسترش(كردن  ضعف نهادي دولت در استخراج و جايگزين

سياسـتگذاران  . جويـان انتقـاد كردنـد     هـاي رانـت    مالكيت، و مقاومت دربرابـر خواسـته  
و  1970ي هـا  و نيـز بسـياري از اقتصـاددانان در دهـه    ) (Neo-Marxist(نئوماركسيست 

در چنــين كشــورهايي، در تــلاش بــراي اجتنــاب از وابســتگي منــابع ازطريــق  ) 1980
سازي تحـت رهبـري دولـت، از فرضـية پـربيش ـ سـينگر         جايگزيني واردات و صنعتي

)Harvey, et al, 2010 (الهام گرفتند .  
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   )32(و پيامدهاي آن) ويژه نفت به(هاي جهاني منابع طبيعي   نوسانات قيمت 5.2
  مدت پايين  هاي كوتاه  كشش 1.5.2

انـدك   نسبتاًهاي عرضه و تقاضا با توجه به قيمت پايين هستند، نوسانات   از آنجا كه كشش
، نيازمنـد تغييـر بـزرگ در    )علـت اخـتلالات   به(يا در عرضه ) هوا   و  علت آب  به(در تقاضا 

اي ــ مانند خشكسـالي    درنتيجه، وقتي تكانه. قيمت براي تعادل مجدد عرضه و تقاضا است
شود، قيمت متناظر  ــ به اقتصاد وارد مي) افزايش تقاضا براي انرژي(شديد يا زمستاني سرد 

مـواد و     در اين بين، موجـودي . )33(آنها بايد به ميزان زيادي افزايش يابد تا بازار تسويه شود
در بلندمـدت،  . كاهنـد مـدت ب   توانند از شدت اثر نوسـانات كوتـاه    مي) موجودي انبار(كالا 

درمقابل، در . )34(مراتب بيشتر است ها، هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه، به  كشش
صورت يك چرخة تـار   هايي در واكنش، به  علت وقفه مدت، قيمت نفت ممكن است به  ميان

  ). Frankel, 2012b(عنكبوتي آشكار شود 

  آور است؟  اقتصادي زياننفسه براي عملكرد   آيا نوسانات في 2.5.2
گرفتن قماربازان، اكثر افراد نوسانات اقتصـادي كمتـر را بـر نوسـانات اقتصـادي      درنظربدون 

براي رشد اقتصادي بلندمـدت   ضرورتاًپذيري و نوسانات   اما آيا تغيير. دهند بيشتر ترجيح مي
توانند   نات بالا ميدهند كه نوسا هاي تاريخي نشان مي ها و نمونه  يانبار است؟ برخي پژوهشز

  ).مانند امريكا قبل از جنگ جهاني اول(مرحلة رشد سريع توسعة يك كشور را همراهي كنند 
ها   به جلو و عقب بين بخش) و زمين كار يروين(اي منابع قابل تحرك   تغييرجهت دوره

هـاي معـاملاتي     ــ معدني، كشاورزي، صنعت و خدمات ــ ممكـن اسـت تحميـل هزينـه    
طـور ذاتـي ريسـكي هسـتند،      علاوه، از آنجا كه كالاهـا  بـه   به. )35(ناخواسته را موجب شود

يده ، بيشتر از كشوري كه تنها در بخش  تنوعهاي اقتصادي خود   كشوري كه به امور و فعاليت
البتـه بـا فـرض    (تواند منتفع شـود    نفت يا ساير كالاهاي محدودي تخصص يافته است، مي

از طرف ديگر، بخش خصوصي درست بـه همـان انـدازة حكومـت از     ). ثبات ساير شرايط
  ).Frankel, 2012b(دارد  هايي را براي كاهش آن برمي  ريسك بيزار است، و گام

  )procyclicality( بودن   در جهت چرخه 3.5.2
هاي خارجي ــ مانند نوسانات در قيمت   توسعه هم در تكانه درحالنوسانات در كشورهاي 

هرچنـد  . داخلي ريشه دارنـد  اقتصاد كلانثباتي سياسي و   صادراتي ــ و هم در بيكالاهاي 
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گسيخته و مزمن، خلق  هاي بودجة لجام كسري 1990توسعه در دهة  درحالاكثر كشورهاي 
اند،   اند، براساس آنچه طي دو دهة قبل تجربه كرده  پول و تورم را تحت كنترل خود درآورده

) countercyclical(اي   چرخـه   جاي آنكه ضـد  هايي هستند كه به  اغلب درگير چالش سياست
توان بـراي دورة   سابقه را مي درمورد ايران، اين كسري بودجة بي(اند  باشند، درجهت چرخه

  ).1387درگاهي، (مشاهده كرد ) 1380- 1385(رونق نفتي 
شده تمايل دارنـد   توسعه بيشتر از كشورهاي صنعتي درحالرا كه كشورهاي  مسئله ينا

اما  دادتوان به كالاها نسبت   تري را تجربه كنند، فقط تاحدودي مي اي بزرگ نوسانات چرخه
بايد چرخه را متعادل و متوازن كنند  علت نقش عواملي است كه  اي هم به اين مسئله تا اندازه

  .)36(ندا ندرت به اين مهم دست يافته ولي درعمل به
  

  ترديدگرايان دربارة نفرين منابع طبيعينظر . 3
اي بـا عنـوان    اند كه آيا واقعاً پديده مسئله را به پرسش كشيده برخي ترديدگرايان اساساً اين

هايي از كشورهاي صادركنندة كـالا كـه    اين افراد به نمونه. وجود دارد» نفرين منابع طبيعي«
كننـد كـه موهبـت منـابع      كننده استدلال مـي  شكلي قانع هاند، اشاره و ب عملكرد خوبي داشته

  . )37(كند طبيعي ضرورتاً رشد كشور برخوردار از آن را كند نمي
طـور متوسـط    كه بـه (عنوان تعميمي آماري  از طرفي، ترديدگرايان ارتباط منفي را حتي به

 ،)Delacroix, 1977( دلاكرويكس هاي آماري، درميان مطالعه. اند زير سؤال برده) برقرار است
 ,Alexeev & Conrad( الكسـيو و كنـراد  و  )Herb, 2005( هرب، )Davis, 1995( ديويس

  .نيافتند يك به شواهدي مبني بر نفرين منابع طبيعي دست  هيچ) 2009
هاي متعدد به نتايج متضاد و مخالف منتهي  اما پرسش كليدي اين است كه چرا پژوهش

رو براي اين نتايج متفاوت، شايد اين باشد كه  توضيح پيشدر برخي موارد، يك . شده است
دهد  درآمد را كاهش  رشد نرخ  درآمد سرانه را افزايش  ولي سطح ثروت منابع ممكن است

شده مشروط به درآمد اوليه باشد، اين كاهش ممكـن اسـت درمـورد     يا اگر معادلة تصريح(
كنـد كـه    ص وقتـي تفـاوت ايجـاد مـي    طور خـا  اين امر به ).سطح درآمد انتهاي نمونه باشد

  ).Frankel, 2012b(هاي پژوهش، زمان پيش از كشف نفت يا مواد معدني را دربر نگيرد  داده
اند، اين است كـه آيـا     كليدي كه برخي پژوهشگران به آن اشاره كرده   در اين ميان، نكتة

اين صورت، احتمال اند؛ كه در  هاي مزبور پيش از كشف نفت نهادهاي مناسبي داشته  كشور
شـود    كار رود نه براي تعدادي افراد طراز اول، بيشـتر مـي   اينكه اين ثروت براي رفاه ملي به
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)Robinson, Torvik & Verdier, 2006; Smith, 2007; Collier & Goderis, 2007; 

Boschini, et al, 2007; Mehlum, Moene & Torvik, 2006 .( 
ي و تجـارت از  نهـاد  يفيـت كيي جزء زا دروناي كنترل بر) 2010(آرزكي و وندرپلاگ 

متغير ابزاري استفاده و تأييد كردند كه اثر معكوس منابع طبيعي بر رشد، با نهادهاي ضعيف 
  .ويژه با سطوح پايين تجارت ارتباط دارد و به) زا برونطور  به(

زا  هـايي بـرون   كنند كه وابستگي منابع و رونق كـالا، پديـده   از طرفي، برخي استدلال مي
كـارگيري منـابع    شـدت بـه  «بنابراين، در برخي موارد اختلاف اساسي اين است كه . نيستند
ثـروت  «(»مواهـب طبيعـي  «يك از معيارهـاي   با كدام) natural resource intensity(» طبيعي

مناسـب،  ) »وابسـتگي بـه منـابع طبيعـي    «(تركيـب صـادراتي   ) درمقابـل (، يا )»منابع طبيعي
بـدين ترتيـب،    .)Maloney, 2002; Wright & Czelusta, 2006()38(اسـت   ري شدهگي اندازه

  . )39(زا هستند صادرات كالاها تا حد زيادي درونكنند كه  چنين پژوهشگراني استدلال مي
  

  )40(هايي براي اجتناب از نفرين منابع  نهادها و سياست. 4
 commodity marketing(بازاريابي كالا ها در گذشته مواردي همچون تابلوهاي  اين سياست

boards( هـا و ممنوعيـت بـر بازارهـاي مشـتقه       قيمـت، كارتـل    ، كنترل بر صادرات، كنتـرل
)derivative market (هـاي نهـادي    اما دركنار اين مـوارد، برخـي نـوآوري   . شد را شامل مي

و در ايـن راسـتا   توانند به اجتناب از نفرين منابع و تبديل آن بـه موهبـت كمـك كننـد؛      مي
  . )41(توان به هشت ايدة درخور توجه اشاره كرد مي

  
  هاي جهاني قيمت برحسب) contract indexation(كردن قراردادها  نمايه 1.4

هاي خارجي، اغلب با چالشي   تنظيم قيمت در قراردادها، بين توليدكنندگان انرژي و شركت
) time inconsistency(» ناسـازگاري زمـاني  « پردازان آن را با عنـوان  رو است كه نظريه  روبه
شـود، آنگـاه قيمـت      در اين الگو، قيمت برطبق قرارداد تنظيم مي ).Helm, 2010(شناسند  مي

 ينبـد كنـد؛   رود، و سپس حكومت به ترك و انكار قرارداد تمايـل پيـدا مـي     جهاني بالا مي
  .   )42(بدهدحكومت تمايل ندارد همة سودها را به شركت مورد نظر  ،يبترت

كـه در آن، دو طـرف توافـق     شـده اسـت   حل منطقي در اين زمينه، قراردادهاي نمايه راه
درصـد افـزايش يابـد، منـافع بـين       10اگر قيمت جهاني «كنند در زماني معين در آينده،   مي
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كـردن، خطرهـاي    نمايـه .  »شـود   هاي مورد توافق تقسيم   نسبت براساسشركت و حكومت 
علـت    رساندن به اعتبار كشور بـه  هاي مذاكرة مجدد يا آسيب  ها را بدون هزينه  سودها و زيان

  .كند عدم پايبندي به قرارداد، بين طرفين تقسيم مي
  
درآمدهاي صادراتي در بازارهاي اختياري معامله ) hedging(پوشش ريسك  2.4

)option markets( 

 spot(اي   المللي نقطه بازارهاي بينتوليدكنندگان، خصوصي يا عمومي، كالاهاي خود را در 

markets (گيرند كه قيمـت دلاري يـك     فروشند؛ بنابراين، درمعرض اين ريسك قرار مي  مي
  .مقدار صادرات مشخص افزايش يا كاهش خواهد يافت يا خير

تواند با فروش مقدار مورد نظر در بازارهاي سـلف    كننده مي  ها، توليد  در بسياري از حالت
 Alquist and(، از ريسك جلوگيري كند )forward or futures markets( فروش يا پيش )آتي(

Killian, 2010.(  پوشش ريسك)معنـاي آن   كردن قيمت قرارداد، بـه  نيز همانند نمايه) هجينگ
دادن تغييرات بزرگ در قيمت جهـاني،   علت روي بر، به  است كه نيازي به مذاكرة مجدد هزينه

كارآي ريسك، و تعديل خودكار نسبت به تغييرات قيمـت جهـاني را فـراهم    تقسيم (نيست 
  .)43(داده استگونه دربرابر ريسك پوشش   مكزيك، درآمدهاي نفتي خود را بدين). آورد مي

بنابراين، گزينة بهتر، استفاده از راهبردي است كه در مكزيك براي پوشش ريسك استفاده 
ها و اختيارات موجود فقط براي حـذف ريسـك سـقوط در     در اين كشور، از گزينه: اند كرده

از اين طريق، ريسك حركـت صـعودي در قيمـت حفـظ و     . قيمت نفت استفاده شده است
  ).Duclaud & García, 2011(شود  حال از ريسك حركت نزولي آن كاسته مي درعين
  
  )44(كالا   قيمت برحسببدهي  )denomination( گذاري  ارزش 3.4

كنندة نفت اين اسـت كـه بـدهي خـود را برحسـب       يك ايدة درخور توجه براي يك توليد
در اين صـورت، تعهـدات مربـوط بـه خـدمات      . نمايه كند) يا كالاهاي مشابه(قيمت نفت 
شـود   اين امر موجب مي. يابد  خود، متناسب با قيمت كالا افزايش و كاهش مي بدهي، خودبه

در ) مكزيـك (هايي كه كشورهاي امريكاي لاتين   بحران توسعه از آن نوع درحالكشورهاي 
رو شدند، رهايي يابنـد    به با آن رو 1998در ) روسيه، اكوادور و اندونزي(ها   و آسيايي 1982

)Frankel, 2012b()45(.  
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  نمونة شيلي: قواعد مالي 4.4
اي مديريت شـدند   گونه به 2000- 2009توسعه در دهة  درحالسوم از كشورهاي  يباً يكتقر

اي تغييـر   در جهت چرخه، به سياست مالي ضدچرخه) سياست مالي(كه از الگوي تاريخي 
  .موضع دهند

اي از قواعد و قـوانين اداره و كنتـرل    درمورد شيلي، سياست مالي اين كشور با مجموعه
در گام نخست، هر حكومت . )46(ه كندغلب 2008شد كه باعث شد اين كشور بر بحران مالي 

را درنظر گيرد؛ آنگاه ايـن بودجـه بايـد    ) budget target( اي بايد يك هدف مشخص بودجه
سقوط . 1: اي مجاز شمرده شوند كه ها فقط تا اندازه كسري(صورت ساختاري تبيين شود  به

) كالاهاي مشابه ديگريا (قيمت مس . 2توليد از مقدار بالقوة آن در زمان بحران اندك باشد، 
در حكومت چنين رويكردي با هدف قراردادن مازاد بودجة ساختاري . تر از روند باشد  پايين

علـت   ، در نرخ صفر صورت گرفت، كه به2008در سال  )Bachelet government( باچلت
؛ و )قيمت نفت بالا و اقتصاد پررونق درمعرض مازاد واقعي درخـور تـوجهي قـرار داشـت    

) خـارج از فراينـد سياسـي   (ساله را دو گروه از كارشناسـان مسـتقل    درنهايت، روندهاي ده
  .)47(بيني كنند پيش

  
صورت انباشت ذخاير  ر درجة اول بهسياست نرخ ارزي در پاسخ به رونق، د 5.4
 صورت افزايش ارزش پول رايج پس بهو س

ــ كه بيشـتر بـراي    )48(اي منطقي از جوانب مثبت و منفي بين نرخ ارز ثابت و شناور موازنه
 intermediate(كشورهاي با اندازه و درآمد متوسط مناسب است ــ رژيـم نـرخ ارز ميانـه    

exchange rate regime(شده است گذاري  شده يا نرخ ارز هدف شناور مديريت ، مانند)در . )49
در ايـن  . آغاز شد، بسياري، از رژيم نرخ ارز ميانه پيروي كردند 2001دهة رونق كه از سال 

در سمت نرخ ارز شناور، و تعداد ) مكزيك و شيلي(ميان، تعداد اندكي از توليدكنندگان كالا 
شدت ثابت قرار  نيز در طرف نرخ ارز به) ، و اكوادورتوليدكنندگان نفت خليج فارس(اندكي 
طور رسمي خود را مقيد به نرخ ارز شناور اعـلام كـرده    هرچند چنين كشورهايي به. داشتند
اي دسـت    هـاي گسـترده    ، درعمل به مداخلـه )عنوان بخشي از هدف تورمي اغلب به(بودند 

شـكل افـزايش    ول رايج خـود را بـه  يب، شايد نيمي از افزايش تقاضا در پترت ينبدزدند، و 
طـور خـاص،    به. يافته لمس كردند ارزش، و نيم ديگر را درقالب ذخاير ارز خارجي افزايش

در مراحل اولية رونق كالا، زماني كه كشور موردنظر دربارة دائمـي بـودن يـا نبـودن رونـق      
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رجي، افـزايش  اطمينان و اطلاعات اندكي دارد، حالت مناسبي براي دخالت در بازار ارز خا
ويژه اگر شقّ ديگر آن، رهاكردن نرخ ارز هدفي باشد كه با موفقيـت ايجـاد شـده     به(ذخاير 
ذخـاير ارزي،  )  كـردن  عقيم(، و شايد براي مدتي، تلاش درجهت ممانعت از جريان )است

هاي بعـد، چنانچـه افـزايش      در سال. )50(براي اجتناب از انبساط سريع در عرضة پول است
يا اينكه تورم داخلي بيش نظر برسد  دار به  هاي كالاي جهاني براي مدتي طولاني ادامه  قيمت

يش ارزش تدريجي پول رايج و بنـابراين  افزا، بهتر است امكان از اين قابل مهاركردن نباشد
جاي آنكه براي سركوب  به(نظر برسد، فراهم آيد  كه پايدار به انطباق تكانة رابطة مبادله وقتي

عنـوان لنگـري    اما در اين صورت، وقتي كشوري نـرخ ارز را بـه  ). آن تلاش شود مصنوعي
  .كند كند، به لنگر جديدي نياز پيدا مي اسمي براي سياست پولي خود رها مي

  
براي بانك مركزي، و درنتيجه تأكيد بر  )inflation target(گذاري تورم  هدف 6.4

  كالا  قيمت
طـور مشـابه، رهيافـت     هـاي اخيـر، بـه     پـولي، در سـال  هـاي مركـزي و اقتصـاددانان      بانك
اند، يا حداقل جايگزين ترجيحي آن، نرخ ارز ثابـت را ـــ    گذاري تورم را ترجيح داده هدف

بـراي  . انـد   كه ممكن است براي اقتصادهاي باز بسيار كوچك مناسب باشد ــ انتخاب كرده
مطــرح شــده اســت كــه  يــراً جــايگزين جديــدياخكشــورهاي بــا نوســان رابطــة مبادلــه، 

تـوان   اين ايـده را مـي  . نام دارد) Product Price Targeting(» گذاري قيمت محصول هدف«
گذاري تورم درنظر گرفت؛ و اين مسئله به اين تفـاوت اساسـي    منزلة اصلاح فرايند هدف به

) output-oriented(» محور توليد« شود، استفاده مي معمولاًدلالت دارد كه شاخص قيمتي كه 
  . )consumption-oriented()51( »محور مصرف«است نه 

در ) بـا وزن بيشـتري  (چرا اين تفاوت مهم است؟ از يـك سـو، اگـر كـالاي صـادراتي      
طـور   ، سياسـت پـولي بـه   )حضور دارد PPTگونه كه در  همان( داشته باشدشاخص حضور 

كنـد؛ از سـوي ديگـر،     صلاح مـي دهد و ا خودكار نوسانات در قيمت صادرات را تطبيق مي
يابـد و   زماني كه بازار جهاني براي كالاي صادراتي قوي است، ارزش پول رايج افزايش مي

اين يك ويژگي . يابد وقتي بازار جهاني از اين نظر ضعيف است، ارزش پول رايج كاهش مي
رداتي در وجود ندارد، بدين ترتيب كه اگر كالاي وا CPIقراردادن  مطلوب است كه در هدف

وجـود دارد،   CPIقـراردادن   گونه كه در هـدف  لحاظ شود، همان) با وزن بيشتري(شاخص 
: دهـد  طور خودسرانه دربرابر نوسانات در قيمت واردات واكنش نشان مـي  سياست پولي به



  نفرين منابع طبيعي ةمقايسه و ارزيابي رويكردها در زمين   22

  1391بهار و تابستان ، اول، شمارة سومسال  ،اقتصاد تطبيقي

شود و وقتـي   هاي كالاهاي وارداتي بالا است، بر ارزش پول رايج افزوده مي زماني كه قيمت
  . )52(شود ايين است، از ارزش پول رايج كاسته ميها پ اين قيمت

  
  شوند اي مديريت مي شكلي حرفه بههاي كالايي كه   صندوق 7.4

اندازها و ذخاير بـراي رفـاه     گذاري پس  بسياري از توليدكنندگان منابع طبيعي، جهت سرمايه
طرفـي، ايجـاد   از . هـاي كـالا دارنـد    هايي در سبدهاي جهاني صـندوق   آينده، اغلب سرمايه

آورد كه سياستمداران در زمان وفور بـه   وجود نمي صندوق كالا، به خودي خود، اطميناني به
يكـي  : توان ارائه كـرد  در اين زمينه، دو پيشنهاد استاندارد مي. اندازي نخواهند كرد آن دست

ــه  اينكــه صــندوق ــا ب ــه  ه ــرل شــوند؛ ديگــر اينكــه    شــكلي شــفاف و حرف اي اداره و كنت
ها تنظيم شود كه سياست و سياسـتمداران در    هاي روشني درمورد اين صندوق العمل دستور

  . مسائل آن با هدف رفاه مالي كشور دخالت نكنند
عنوان الگويي استناد شده است  در اين خصوص، هميشه به صندوق نفت دولتي نروژ به

)Holmøy, 2010.( تواننـد انجـام     ن مـي اما در سيستم قانوني نروژ، درمورد آنچه سياستمدارا
هاي اندكي وجـود دارد، و صـندوق براسـاس اهـداف سياسـي مـديريت         دهند، محدوديت

شـود،   عنوان الگوي عملي استناد مي توسعه به آن به درحالشود، كه وقتي در كشورهاي   مي
كـه درنظرگـرفتن شـرايط خـاص      درحـالي (شـود   اين ويژگي كليدي آن درنظر گرفته نمـي 

و مقصـد، اولـويتي اساسـي در     مبـدأ  يكشـورها و سـابقة تـاريخي در    اجتماعي، فرهنگي
و اصلي كه در سـال  ) Sao Tome(براي نمونه، صندوق كالاي سائوتومه ). الگوبرداري دارد

گيرد كه براساس آن، چگونگي ذخيـره،    هاي اضافي را دربر مي  ايجاد شد، محدوديت 2004
اي ديگـر در ايـن زمينـه،     نمونـه . شـود  يت مـي گذاري، يا هزينة درآمدهاي نفتي هدا  سرمايه

بتسوانا است كه براي درآمدهاي ناشي از فروش الماس ايجاد ) Pula Fund(صندوق پولاي 
  . )53(تري است شده و الگوي تقريباً مناسب

و اسوسكي ) Humphreys, Sachs & Stiglitz, 2007(در اين راستا، هامفري و همكاران 
كنند كه مخارجي كه ازطريق بودجـة مـنظم     توصيه مي) Ossowski, et al, 2008(و همكاران

اي است كه به بودجه يا پـولي كـه سياسـتمداران ممكـن اسـت بـراي        گونه آيد، به بار مي به
هاي كالا   كردن صندوق همچنين، در مشخص. شود  كار ببرند، بدل نمي دادن و تطميع به رشوه

كـه بـه حمايـت از آمـوزش، بهداشـت و       هـايي وجـود دارد    براي يك كالاي خاص مزيت
  .)54(شود  هاي آينده منجر مي  بازنشستگي براي نسل
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  سرانة درآمدهاي كالايي )Lump sum distribution( توزيع يكجاي 8.4
. كنـد   انداز و ذخيره مي  صندوق دائمي آلاسكا، درآمدهاي ناشي از بخش نفت دولت را پس

گـذاري را    كه صندوق بايـد نصـف درآمـدهاي سـرمايه    قانون ايالت آلاسكا بيانگر آن است 
داننـد    براساس سرانة برابر توزيع كند؛ و اين برمبناي اين نظريـه اسـت كـه شـهروندان مـي     

در اين سيستم  مطمئناً. دهد، هزينه كنند  چگونه پولشان را بهتر از آنچه كه حكومت انجام مي
عنوان سهامداران تـام در   احساس كنند به دليل خوبي به مردم آلاسكا ارائه شده است تا آنها

كنند كه نيجريه هم   استدلال مي) 2003(مارتين و سوبرامانيان . سالا آي .صندوق نقش دارند
  ).Ross, 2007(بهتر است درآمدهاي نفتي خود را براساس سرانة برابر توزيع كند 

  
  گيري نتيجه. 5

گـردد؛   آميـز اقتصـادي برمـي    هايي بسـيار مهـم و مجادلـه    ، به پرسش»نفرين منابع«اصطلاح 
سـر   كه برخي همچنان در ركود به چرا بعضي از كشورها رشد بالايي دارند درحالي: ازجمله

برند؟ چرا بعضي از كشورهاي داراي منابع طبيعـي فـراوان همچـون بتسـوانا، شـيلي، و       مي
در رشد و توسعة اقتصادي داشتند اما كشـورهايي مثـل نيجريـه،     امريكا عملكرد درخشاني

  كنگو، ليبي و غيره در وضعيت دهشتناكي قرار دارند؟ 
موجـب آن   هـايي كـه بـه    هايي، و نيز شناسايي راه نتيجة عملي يافتن پاسخ چنين پرسش

، انـدازد، ممكـن اسـت چشـمگير باشـد      تأخير مي اقتصادي را به ثروت بادآورده منابع رشد 
هاي ميزبـان   هاي سياستي شفاف براي حكومت ويژه اگر سمت و سوي اين دانش، توصيه به

  . المللي باشد كنندة بين و نهادهاي حمايت
پذير اسـت و   اجتناب» نفرين منابع«دهد كه پديدة  اين، پيشينة پژوهش نشان مي  وجود با 
كـه نيـاز بـه    چنـين نيسـت    گيري نهايي از سازوكارهاي متعدد اثرگذاري منابع طبيعي نتيجه

نيافتگي اقتصادي و سياسـي ازطريـق بسـياري از ايـن       به توسعه ضرورتاًثروت مواد معدني 
نگـاه   دولبـه عنوان شمشـيري   برعكس، بهتر است به فراواني منابع به. سازوكارها منجر شود

جـا   به همان اندازه كه ممكن است صرف امور نابـه . كرد، كه هم مزايايي دارد هم خطرهايي
 ;Mikesell, 1997(ارمغـان آورد   شماري را به يبتواند منافع   يري شايستةّ آن ميكارگ بهشود، 

Stevens, 2003; Lederman & Maloney, 2008; Wright & Czelusta, 2006; Luong & 

Weinthal, 2010; Van der Ploeg, 2011 .(هايي  اولويت براي هر كشوري بايد شناسايي راه
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جهت گريز از خطرهايي باشد كه ساير توليدكنندگان مواد معدني در گذشته با آنهـا مواجـه   
بنـابراين، آن دسـته از   . اند، و آنگاه حركت و تـلاش بـراي يـافتن مسـيرهاي موفقيـت      بوده

هـاي   گـذاري  كه از نهادهاي خوب، آزادي تجاري و سرمايه كشورهاي غني از منابع طبيعي
هاي ثروت منابع طبيعي خـود   توانند از ميوه برند، مي هاي اكتشافي بهره مي بالا در تكنولوژي

خوبي توسعه نيافته باشد،  به آنهاويژه اگر سيستم مالي  كشورهاي غني از منابع، به. لذت ببرند
هـاي   هاي برخي پـژوهش  در اين ميان، يافته. پذير هستند دربرابر نوسانات قيمت كالا آسيب

دهد كه نوسان ممكن است عاملي  زايي وابستگي منابع، نشان مي اخير، با درنظرگرفتن درون
ويـژه   بـه (كند  جويي را تقويت مي ثروت بادآوردة نفتي، رانت. اصلي بروز نفرين منابع باشد

رم بدهي، ساختن دولت رفـاه بـيش از انـدازه    تو(هاي بد  و به سياست) اگر نهادها بد باشند
   .زند دامن مي) سخاوتمند و غيره

هاي متفاوت نفرين منابع  ها و نهادهايي كه جنبه ترين سياست در اين ميان، برخي از مهم
توانـد   يري آنها در كشورهاي غني از نفت يا ساير منابع طبيعي ميكارگ بهگيرد و  را دربر مي

  :از اند مؤثر باشد، عبارت
مشاركت در قراردادهايي با خريداران خارجي، اگر شرايط بازار جهـاني تغييـر كنـد،    . 1
  ).تقسيم ريسك(شرطي است براي تعديلات خودكار  پيش
  .درآمدهاي صادراتيشان را در بازارهاي سلف كالا دربرابر ريسك پوشش دهند. 2
  .هاي كالا ارزشگذاري كنند حسب قيمتبر يشان رابده. 3
ي اجتناب از مخارج بيش از اندازه در زمان رونق، فقط درصورتي امكان مخـارج  برا. 4

دار وجـود   مازاد بر بودجة هدف در واكنش به شكاف توليد و افزايش قيمـت كـالاي ادامـه   
نـه  (داشته باشد كه دربارة آن، گروهي از كارشناسان متخصـص و مسـتقل قضـاوت كننـد     

  ).سياستمداران
افزايش ارزش پول اسـمي و    هاي جهاني كالا، تعديل در قيمتدر واكنش به افزايش . 5

نظـر   دار بـه  افزودن ذخاير ارز خارجي اولويت دارد؛ اما اگر رونق براي مدت طـولاني ادامـه  
پذيري بيشتر نرخ ارز فراهم آيد تا تغييرات و نوسـانات در رابطـة    برسد، بهتر است انعطاف

عنوان لنگري اسمي براي سياست پولي، اصـلاح   ز بهكردن نرخ ار بهاي قرباني مبادله، حتي به
  . و تعديل شود

جـاي   بـه از شـاخص قيمتـي،    استفادهقراردادن تورم، و  لنگر پولي جديد براي هدف. 6
شـود   موجب آن، اهميت بيشتري به كالاي صـادراتي داده مـي   ، كه به CPIشاخص استاندارد
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يكي از پيشنهادهاي مطلـوب  ). توليدكنندههاي  هاي صادراتي يا قيمت مانند شاخص قيمت(
  .شود ناميده مي) قراردادن قيمت توليد هدف(  PPTشده در اين زمينه، ارائه

هـاي تجديدپـذير    هاي منابع طبيعي خود را در دارايي گرچه بهتر است كشورها رانت. 7
هـاي خـارجي ـــ     هـا يـا دارايـي    ــ مانند سـرماية فيزيكـي، سـرماية انسـاني، زيرسـاخت     

دهد كه كشورهاي غني از منابع طبيعي،  هاي بانك جهاني نشان مي گذاري كنند، داده رمايهس
كننـد، درنتيجـه    گـذاري مجـدد نمـي    طور كامـل سـرمايه   ثروت حاصل از منابع طبيعي را به

؛ به ) Van der Ploeg, 2011(منفي دارند  )genuine saving rates(انداز خالص  هاي پس نرخ
مسئله كه چـرا كشـورهاي غنـي از منـابع      از دلايل ساده براي تبيين اينعبارت ديگر، يكي 

تر آنها درمقايسـه بـا    انداز پايين تواند در همين پس طبيعي ممكن است آهسته رشد كنند، مي
هـاي   بيني نـرخ  با وجود اين، اگر چنين كشورهايي به پيش. ساير كشورها ريشه داشته باشد

ابع، يا بهبودهـاي مسـتمر در تكنولـوژي اكتشـاف قائـل      هاي آتي من مثبت افزايش در قيمت
انداز خالص منفـي، بـه    البته براي تبيين پس. تواند امري معقول باشد گرفتن مي باشند، قرض

 rapacious resource( دلايلي بيش از اين نياز است؛ براي مثال، اسـتخراج حريصـانة منـابع   

extraction (ًجويي ناكارآمد،  فرسايش سيستم قانوني، رانت: با اين موارد مرتبط است معمولا
در . مـدت  هـاي بـدون آينـده، و سياسـتمداران بـا افـق ديـد كوتـاه         گذاري در پروژه سرمايه

قراردادن درآمد منـابع در   ها، بهينه اند، شايد يكي از گزينه خوبي توسعه يافته كشورهايي كه به
مقابل، كشورهاي درحـال توسـعه اغلـب بـا كميـابي سـرمايه       در. يك صندوق كالايي باشد
نوبة خود، بيشتر براي استفاده از ثروت بادآورده از منابع درجهـت   مواجهند، كه اين بستر، به

هاي بهره براي تقويت انباشت سرماية خصوصي و داخلـي   ها و كاهش نرخ پرداخت بدهي
درمورد برخـي از كشـورها،   . ستبخشيدن به فرايند توسعة اقتصادي مساعد ا جهت سرعت

جذب ثروت سرشار ناشي از سرريز ارز خارجي براي مدت طولاني دشوار اسـت؛ چراكـه   
بـر   هاي غيرقابل تجـارت زمـان   كند، براي بخش طور بومي رشد مي اي كه به انباشت سرمايه

د و اي اداره شوند، و قواع ـ طور شفاف و حرفه هاي كالا به بهتر است صندوقبنابراين . است
هايي درمورد آنها وضع شود كه نرخ پرداخـت از صـندوق را دربرابـر مـديران      دستورالعمل

صـندوق پـولاي   . كننـد  حفظ مي) ناشي از فشارهاي سياسي براي پيگيري رفاه مالي كشور(
  .تري در اين زمينه باشد تواند الگوي مناسب مي) جاي مورد متناظر براي نروژ به(بوتسوانا 

كردن ثروت نفتي، توزيع يكجـاي برابـر بـه ازاي هـر فـرد را       گام هزينههن كشورها به. 8
  .درنظر بگيرند
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هايي مانند اقتصاد كلان، مالية عمومي،  طور كلي، تحليل كشورهاي غني از منابع، حوزه به
المللي، اقتصاد منابع، تاريخ اقتصادي و اقتصادسنجي كاربردي را  سياست عمومي، اقتصاد بين

هاي اين حوزه، از همكـاري دانشـمندان علـوم سياسـي و      علاوه، در تحليل به. گيرد دربر مي
  . شود تاريخنگاران اقتصادي بسيار بهره گرفته مي

كردن نقش درحـال تغييـر نهادهـا درطـول      شده، براي مشخص با توجه به شواهد عنوان
ده كه طي چهار اي ظاهر ش عنوان پديده ويژه براي درك اينكه چرا نفرين منابع به تاريخ، و به

تـر، منـابع طبيعـي درخـدمت      كه پيش يا پنج دهة گذشته نمود بيشتري داشته است درحالي
هـاي   ، بـه پـژوهش  )Frankel, 2012b; Van der Ploeg, 2011( ارتقاي رشد مهار شده بودند

  . بيشتري نياز است
هـاي   ها و اولويت موقعيت برحسبها بايد  شود كه نهادها و سياست در پايان، يادآور مي

خاص هر كشور تجويز شوند؛ اما درمجموع، با نهادهاي خوب و تفكر نوآورانه، دليلي براي 
  .ماندن پديدة نفرين منابع وجود ندارد باقي

 
  ها نوشت پي

شود و درطـول تـاريخ بشـر همـواره وجـود       كه رشد مالتوسي نيز ناميده مي(در رشد گسترده . 1
شـد و در   طور كامل با افزايش جمعيت جـذب و خنثـي مـي    به GDP، افزايش در )داشته است

درآمد سرانه روند صعودي وجود نداشت؛ اما رشد فشرده ــ كه در آن، رشـد توليـد ناخـالص    
رود ــ امكان افزايش پايدار در استانداردهاي زندگي را فراهم  راتر ميداخلي از رشد جمعيت ف

هاي رشد فشـرده، از قبـل، معمـولاً بـا       دوره. شود گيري مي  كند، و اين با درآمد سرانه اندازه مي
و نقطة عطف اين ) طول انجاميده ها به  و اغلب قرن(هاي طولاني رشد گسترده همراه بوده   دوره

 & Snowdon( اي هر اقتصادي، دورة انتقال از رشد گسترده به رشد فشرده اسـت تغيير مسير بر

Vane, 2005; Sala I. Martin, 2006.(  
همـراه   هاي نظري و تجربي كه مدل رشد نئوكلاسـيك بـه   ها در پاسخ به كاستي اين دسته از مدل. 2

 ).Snowdon & Vane, 2005. (داشت مطرح شد
هاي اقتصاد سياسي نوين براي بررسي عوامل اساسي يا  ها، از مدل سازي مدلدر اين موج اخير از . 3

هايي، بـر آثـار عـواملي همچـون      در چنين پژوهش. است كنندة رشد استفاده شده  تر تعيين عميق
هاي قانوني، تنوع قومي، دموكراسي، اعتماد، فساد، و به طور كلي نهادهـا   كيفيت حكمراني، ريشه

  .شود تمركز مي
هـاي رشـد و سـير تكـوين      تر و جزئيات بيشتر درمورد نظريه هاي تخصصي بحث براي
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 ويـژه، اسـنودون و ويـن    و به) Sala I. Martin, 2006(مارتين  . اي آنها، رجوع كنيد به، سالا 
)Snowdon & Vane, 2005: 579-659.(  

واملي ماننـد  براي نمونه، براساس مدل رشد نئوكلاسيك، چنانچـه تمـامي اقتصـادها ازلحـاظ ع ـ    . 4
انداز، ترجيحات، دسترسي به تكنولوژي و رشد جمعيت مشابه باشـند، كشـورهاي    هاي پس نرخ

؛ )دليل پديدة بازدة نزولي در انباشت سرمايه به(تر از كشورهاي ثروتمند رشد كنند  بايد سريع فقير 
  .شود كه درنهايت به همگرايي مطلق در استانداردهاي زندگي منجر مي

ارمغان آورد كه براي رشـد اقتصـادي مناسـب     ممكن است منافع پويا و سرريزهايي به بخشي كه. 5
غيرمحتمل نيست كـه     از طرفي،  براساس آنچه بسياري از اقتصاددانان معتقدند، اين مسئله(است 
  ).تواند اساس توسعة اقتصادي باشد  سازي مي  صنعتي

؛ انگرمن و اسكولوف )1387(؛ دايموند )1384(؛ لندز )1997، 1995(براي مثال، ساكس و وارنر . 6
  ).2003(و ايسترلي و لواين ) 2002، 2001(اغلو و همكاران  ؛ عجم)2012(

  .است) 2001(اغلو و همكاران  هاي استخراجي و مهاجرنشين، برگرفته از عجم مفاهيم مستعمره. 7
درحـال گسـترش، كـه بـر      ها، سه حوزه پژوهشي عمده را، در ادبيـاتي بـزرگ و    بندي  اين طبقه. 8

البته در اين ميان، برخـي از  . گيرند  هاي اخير مسلط شده است، دربر مي هاي رشد در سال  تحليل
اند كه تأثير فرهنگ بايد بـه ايـن فهرسـت     طور جدي استدلال كرده دانشمندان علوم اجتماعي به

مئنـاً ايـن مسـئله بيشـتر     در اين بـين، مط . كنندة عملكرد اقتصادي اضافه شود  عوامل عميق تعيين
كنندة عملكرد   عنوان عامل تعيين نگاران صادق است كه توجه بيشتري به فرهنگ به درمورد تاريخ

كند كه فرهنگ ايجادكننـدة تقريبـاً     استدلال مي) 1384(دهند؛ براي مثال، لندز   اقتصادي نشان مي
  .ها است تمامي تفاوت

هـم  ) تـاريخ (كند؛ زيرا درطول زمـان   تحليلي ايستا معنا پيدا ميزايي جغرافيا بيشتر در  البته برون. 9
شدن زمين براثر افزايش گازهاي  مثل گرم(گذارد و هم انسان بر طبيعت  طبيعت بر انسان تأثير مي

هاي دوسوية منجـر   ؛ و اين تأثير)هاي صنعتي يا تخريب محيط زيست اي ناشي از فعاليت گلخانه
مثابه دستگاه هويتي برآمده از مناسبات اجتماعي،  ها، كه به فرهنگ هها و خرد گيري فرهنگ به شكل

شناختي، براثـر   و سياسي ويژه در هر جامعه است، يا در تعبيري انسان) روابط توليدي(اقتصادي 
ها و طبقات اجتماعي، روابط دولت و  تعامل خود و ديگري در سطوح گوناگون ــ خانواده، گروه

اسـت   ا با يكديگر ــ در شرايط زماني و مكاني متفـاوت نضـج يافتـه    ه ها و ملت ملت، و دولت
شود و به پويايي و فراينـد   هاي جغرافيايي گوناگون مي ، با تنوع گسترده در پهنه)1390فكوهي، (

  .دهد انباشتي خود در طول زمان ادامه مي
دهـد كـه    ان مـي گذاشتن بر نظر ماكس وبر درمورد اخلاق كاري پروتسـتاني، نش ـ  لندز با صحه. 10

ويـژه   شـدن، بـه   تر از آن، اروپاي عصر صـنعتي  و پيش(توسعة علمي و صنعتي چنين كشورهايي 
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اي اسـت كـه    وجود آمده باشـد، بلكـه جريـان پيوسـته     شبه به اي نيست كه يك ، پديده)انگلستان
درطول چند قرن صورت گرفته و بنابراين، بستر فرهنگي و نهـادي مشخصـي بـراي آن وجـود     

شـدن   قائـل  هاي عمدة اين بستر فرهنگي و نهادي چيزي نيست جز حرمت است و ويژگي داشته
جويي، عقل معاش، بردباري و پشتكار؛ به عبارت ديگر، در چرخـة ديـالكتيكي،    براي كار، صرفه

ديالكتيك يعني ماركس و انگلس ــ كه مناسـبات   پردازان عمدة ماترياليسم برخلاف ديدگاه نظريه
) 1340پـور،   آريان(دانستند  رانندة تاريخ مي  جامعه را نيروي عمده و اصلي پيش ابط توليديوو ر

  .تواند زيربنا را متأثر سازد ــ روبناي جامعه نيز مي
دلالت سياستي كه پربيش استنتاج كرد، اين بود كه كشورهاي درحال توسعه بهتر است با موانع . 11

جاي گسترش مزيـت   المللي شوند؛ تا از اين طريق به  اي مانع از تجارت بين اي و غيرتعرفه تعرفه
آنها در منابع طبيعي، اين امكان براي بخش صنعت داخلـي آنهـا فـراهم شـود كـه پشـت         نسبي

سازي به شـيوة جـايگزيني واردات در     اين راهكار صنعتي. ديوارهاي حمايتي رشد و توسعه يابد
پذيرفته شـد، امـا    1970و  1960، 1950هاي  اي از كشورهاي درحال توسعه در دهه  بخش عمده

 .هاي بعد تغيير مسير داد  اين روند در دهه
سال يـا   20شود، كه هر يك حدود   هاي بزرگ مي  كالاها درطول روند دستخوش چرخه   قيمت. 12

هاي مربوط به روند  اي، تخمين  عنوان پيامد نوسانات چرخه انجامد؛ درنتيجه، به  طول مي تر به  بيش
  .اند مدت، به مدت زمان دقيق مورد مطالعه بسيار حساسبلند

از طرفي، بيماري هلندي ممكن است از مبدأهاي ديگري غير از افزايش در قيمت كالا آشـكار  . 13
هـاي ديگـر در     علت اكتشاف ذخاير جديد يا انبسـاط  هايي در اين زمينه، رونق كالا به نمونه. شود

مازاد تجاري ازطريق صادرات، يـا مـازاد حسـاب سـرمايه     گيرد، كه به   سمت عرضه را دربر مي
در تمـامي مـوارد، نتيجـة    . شـود   منجر مي) گذاري داخلي در توسعة منابع جديد ازطريق سرمايه(

درواقـع،  . نهايي، افزايش ارزش واقعي و تغيير مسير درجهت كالاهـاي غيرقابـل تجـارت اسـت    
طـرف بـازار در پاسـخ بـه ثـروت      شدن واكنشـي مناسـب از   بخش قابل تجارت درحال كوچك

يـافتن در مزيـت نسـبي آن     البته، تا زماني كه براي يك منطقه يا كشور، تخصـص . بادآورده است
  .بهينه است، دخالت دولت در اين زمينه غير قابل توجيه است

يكـي از آنهـا، فرضـية    : اسـت  هاي نادرست متعددي پيرامون اين موضوع انجام گرفته   استدلال. 14
سينگر دربارة كاهش قابل توجه در قيمت كالاها است، كه درمورد عـدم شايسـتگي آن    - پربيش

اسـت كـه     اند؛ مورد ديگر، استنباط نادرسـت مبتنـي بـر ايـن مشـاهده       اقتصاددانان قضاوت كرده
هاي فولادي دارند كه اين بناهـاي تـاريخي قابـل      ع سنگيني شبيه آسيابكشورهاي پيشرفته صناي

  .مشاهده، همان مسير توسعة اقتصادي هستند
گاه در اين احساس كه تنها راه رسيدن به ثروت پايدار درگـرو    در اين ميان، ساختارگرايان هيچ. 15
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ومـت ضـرورت دارد   شدن است، تنها نبودند؛ با اين حال، يك فشار اضافي ازطـرف حك  صنعتي
سياسـت  «، كه اغلـب آن را بـا نـام    )اند  حداقل براي كشورهايي كه تازه به اين عرصه وارد شده(

  .شناسند مي» شدن صنعتي
سـاز    ممكن است مشكل» نهادها«نبودن واژة  اي كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه دقيق  نكته. 16

اسـتقلال  . كننـد   بـا دموكراسـي برابـري نمـي     نهادهاي خـوب ضـرورتاً  ). Frankel, 2012b(شود 
  .آيد  چشم مي اي است كه اين تناقض در آن به  هاي مركزي نمونه  بانك

هـاي نفتـي فسـاد را      انـد كـه رانـت     نشان داده) Arezki & Brückner, 2009(آرزكي و بروكنر . 17
بـرد؛ امـا براسـاس     مـي طور معناداري حقـوق سياسـي را رو بـه وخامـت      كند و به تر مي  عميق
شـواهدي چـون   . بخشـد   هاي مدني را نيز بهبـود مـي   شكلي غيرمعمول، آزادي هاي آنها، به يافته

 Sala-i-Martin(ها در نيجريه   فساد و اعطاي مجوز واردات و ساير امتيازها به آشنايان و خودي

& Subramanian, 2003 (   و نيـز نقـش موبوتـو )Mobuto (    ـــ در   ـــ رئـيس جمهـور كونگـو
دهـد كـه چـرا چنـين مـواردي،        برداشتن آنها نشـان مـي   دادن به منتقدان سياسي و ازميان رشوه

رو  درمقايسه با بيماري هلندي، بهبود عملكرد بلندمدت چنين اقتصـادهايي را بـا چـالش روبـه    
موقعيت ويژة كشـورهاي غنـي از منـابع، ارزش و جـذابيت، تـداوم حضـور در       . است ساخته

دهندگان با  دادن به رأي هاي عمومي، رشوه  دهد و گسترش بخش ت را افزايش ميمناسبات قدر
هـاي    هـاي ناكـارآ و معافيـت     هاي غيرمولد، يارانـه   هاي مناسب، و درنتيجه، ايجاد شغل پرداخت

ويژه در شرايط فقدان صـلاحيت دولـت و عـدم پاسـخگويي ـــ را       مالياتي سياستمداران ــ به
  ).Robinson, et al, 2006( درپي دارد

كنند اما در  قصد تضمين درآمدها استخراج مي ها منابع را به  حكومت ،در كشورهاي غني از منابع. 18
هاي خلـق ثـروت بـه ايـن هـدف        كوشند با بهبود روش كشورهاي فقير ازلحاظ منابع طبيعي مي

ها   خود، رفتار حكومترسد كه تفاوت در مواهب طبيعي، به نوبة   نظر مي دست يابند؛ بنابراين، به
  .دهد  را شكل مي

ــه رانــت. 19 ــابع طبيعــي موجــب مــي    در كشــورهايي ك ــالا وجــود دارد، من ــراي  هــاي ب شــود ب
كـه در كشـورهايي بـا رانـت      حالي شود در  اي سياسي برپا  درآوردن مالكيت آن، مسابقه تصرف به

با پيگيـري مزيـت نسـبي،     براي مثال،(اندك، حكومت بايد مردم را به ايجاد ثروت تحريك كند 
رسد اين نظريه براي كشورهاي صادركنندة نفتـي    نظر مي به). ارتقاي برابري، تقويت جامعة مدني

 ,Mahdavi(دهندگي بالايي داشته باشـد   مناسب بوده و قابليت توضيح) ايران ازجمله(خاورميانه 

1970; Skocpol, 1982; Smith, 2007(.  
هـاي موجـود بـه      زمنـد برخـي مازادهـايي اسـت كـه بايـد از فعاليـت       طور كلي، نوسازي نيا به. 20

بايـد بـه    كـار  يروي ـنهاي جديد صنعتي انتقال يابد، و در آن حداقل برخي از موجـودي    فعاليت
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تـر و كارآمـدتري بـراي مـديريت       هاي جديد منتقل شود، و بـه تبـع آن سيسـتم پيچيـده      فعاليت
هـاي   اي شـهري و گـروه    حرفه تقاضاهاي ساكنان نيمهفشارهاي سياسي كه درنتيجة شهرنشيني و 

  .كار ايجاد شده است، درنظر گرفته شود  و  كسب
و وانـدوال  ) Luciani, 1997(و بعـد از وي، لوكيـاني    نخستين كسـي بـود ــ ـ  ) 1970(مهدوي  .21

)Vandewalle, et al, 1998( ممكن ها   هاي خاورميانه به رانت  كه پيشنهاد كرد دسترسي حكومت ــ
بـدون  «اعتقاد بر اين است كه براسـاس نظريـة   . نياز كند  است آنها را از گرفتن ماليات از مردم بي

، تأمين درآمدهاي مالياتي نيازمند ساختاري به نام دموكراسي »گيري، نمايندگي وجود ندارد  ماليات
انـه يعنـي بـه    ايـن اصـل را بـه فراتـر از توليدكننـدگان نفتـي خاورمي      ) 1388(هانتينگتون . است
  .است هاي برخوردار از منابع طبيعي در نقاط درحال توسعة دنيا تعميم داده  دولت

هاي مرتيط با اين حـوزه حـاكي از آن اسـت     هاي بسياري از پژوهش يافتهدر اين ميان، . 22
 هـاي اقتـدارگرا همبسـتگي دارد    كه وابستگي اقتصادي به نفت يا مواد معدني با حكومت

)Barro, 2000; Ross, 2001, 2006; Smith, 2004, 2007; Ulfelder, 2007(   ؛ از سـوي ديگـر، در
 ;Karl, 1997(هاي ديگر، ارتباط بين منابع و نبـود دموكراسـي رد شـده اسـت      بعضي از پژوهش

Noland, 2008; Dunning, 2008; Haber & Menaldo, 2011.(  
شدن، مانند كره و تـايوان،   ل از دموكراتيكهاي اين مورد، اقتصادهاي آسيايي قب نمونهازجمله . 23

در  )Pinochet( در سـنگاپور و پينوشـه  ) Lee KwanYew( يو  كوان  لي برخي معتقدند كه. است
در مقياسـي  . توانستند بدون قدرت استبدادي بـه اصـلاحات اقتصـادي دسـت يابنـد       شيلي نمي

تر از روسيه رشد   ت بسيار سريعچين به اين عل 1990شود كه تا سال  تر، چنين عنوان مي  وسيع
اصلاحات اقتصادي را قبل از اصلاحات سياسي دنبال كرد؛ و اين بـه آن   ،)Peng( كرد كه پنگ

گيري طبقة متوسط، بسيار قابـل اعتمـادتر     معنا است كه رشد اقتصادي اغلب با تسهيل در شكل
 & Helliwell, 1994; Huber, Rueschemeyer(شـود    هـا بـه دموكراسـي منجـر مـي       از ساير راه

Stephens, 1993; Lipset, 1994; Minier, 1998  .( گوربـاچوف  اما)Gorbachev(    ايـن عمـل را
  .طور معكوس انجام داد به

نفسـه بـراي عملكـرد      از طرفي، براي آنكه بتوان در اين باره قضاوت كرد كه آيا دموكراسي في. 24
هـاي بـارو     يافتـه . اري روشن و قاطعي وجـود نـدارد  كننده است يا نه، شواهد آم اقتصادي تعيين

دهد كه خصوصياتي مانند حاكميت قانون، بازارهاي آزاد، آمـوزش و مصـرف     نشان مي) 1996(
هـاي تـاوارس و     يافته. نام دموكراسي نفسه كليتي به  اندك حكومت براي رشد مناسب است نه في

اين امر درمـورد آمـوزش صـادق     است كه بيانگر آن) Tavares & Wacziarg, 2001(واكزييارگ 
دهد كـه ايـن     نشان مي) Alesina, et al, 1996(آلسينا و همكاران  هاي  است نه دموكراسي؛ و يافته

  . گردد سياسي بر مي مسئله به ثبات 
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گاهي، حكومت است كه كنترل منابع طبيعي را دردست دارد؛ و اسـتخراج  و اسـتفادة بـيش از    . 25
رابينسـون، تورويـك و ورديـر    . طبيعي، مثال ديگري از شكسـت در حكمرانـي اسـت   حد منابع 

)Robinson, Torvik &Verdier, 2006 ( ميزاني بـالاتر   نشان دادند كه سياستمداران تمايل دارند به
علـت چنـين   . مدتي به آينده دارند از مسير كارآ منابع استخراج كنند، چراكه آنها نگاه بسيار كوتاه

. ين است كه سياستمداران بيشتر قصد دارند در انتخابات بعدي باقي بمانند يا كودتا كنندرفتاري ا
تواند يك پاسخ   سازي مي  در اين موارد، اگر واگذاري كامل حقوق مالكيت ميسر باشد، خصوصي

ممكن به مشكل استفادة بيش از اندازه از منابع باشد و درنتيجه اين امر انگيزه كافي براي حفاظت 
پذير نيست،   اما اغلب چنين كاري امكان. دهد  از منابع مورد نظر را به مالكان بخش خصوصي مي

درنتيجه، مشكل اجرا و تحقق حقوق مالكيت براي برخي . طور فيزيكي و نه ازلحاظ سياسي نه به
  .منزلة نوعي نفرين منابع است از منابع تجديدناپذير، خود ازنظر ماهيت به

انقلاب صنعتي، مناطقي كه اخيراً به آنها اشـاره شـد، بيشـترين مناسـبت را بـراي      بعد از وقوع . 26
حداكثر استفاده از آن داشتند؛ اما كشورهايي كه در صنايع استخراجي تخصـص يافتـه بودنـد، از    

گيـري    جاي آنكـه بـر محـور انگيـزة فـردي تصـميم       بهره بودند، چراكه جامعه به چنين مزيتي بي
  .شد اي و اقتدارگرايي وابسته مي  تدريج به ساختار طبقه ود، بهغيرمتمركز استوار ش

رو در مهندسي معـدن    مثابه انتخابي بود كه در يادگيري جمعي، آموزش پيش به عبارتي ديگر، به. 27
نقل، افزايش بازده و انطباق محيط قانوني ريشه داشـت و   و شناسي، حمل  و فلزكاري، دانش زمين

نقش اسـتخراج  . حكومت امريكا هيچ حق و ادعاي نهايي براي مواد معدني ملل در آنجا نداشت
  . هاي معدن، در فرايند يادگيري امريكا حياتي بود  خصوصي و شركت

هاي معاملاتي بـالا، كمتـر از     ؤثر و هزينهعلت نبود حقوق مالكيت م منابع طبيعي ممكن است به. 28
  ).Anderson & Libecap, 2005(ظرفيت كامل توليد شوند 

( در ايـن زمينـه، بـاربير    . از طرفي، اجراي حقوق مالكيت در وضعيت مـرزي دشـوارتر اسـت   . 29
هاي مرزي منابع طبيعي ممكن است بـه توسـعة ناپايـدار      برداري كند كه بهره استدلال مي) 2007

هاي رونق و ركود توأم با سطوح درآمـد پـايين    هاي برجستة آن چرخه  منجر شود، كه از ويژگي
  .دائمي در بلندمدت است

 & Collier(و كـوليير و هـافلر   ) Fearon & Laitin, 2003(و ليتـين   پژوهشگراني ماننـد فيـرون  . 30

Hoeffler, 2009 (دي بـه ثـروت ناشـي از    به شواهدي دست يافتند مبني بر اينكه وابستگي اقتصا
  .نفت و مواد معدني با جنگ داخلي همبستگي دارد

شود قواي حياتي سياستمداران تضـعيف و   طور كلي، ثروت بادآوردة ناگهاني منابع باعث مي به. 31
گـذاري    هايي سرمايه  كند در پروژه  اين امر آنها را تشويق مي. احساس نادرست امنيت ايجاد شود

اي   گونه آورند و وضعيت رفاه را به  اجرا درمي هاي نامناسب را به  اند، سياست  كنند كه غيرضروري
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. شـود   پايان رسيدند، غيرممكن مـي  مالي آن، وقتي درآمدهاي منابع نفتي به  زنند كه تأمين   رقم مي
بنابراين، سياستمداران ممكن است نگاه و رويكرد ارتقاي رشد، تجـارت آزاد و ارزش مـديريت   

  ).Neary & van Wijnbergen, 1986(ا ازدست بدهند پول ر
نكتة مهمي كه درمورد منابع طبيعي همچون نفت بايد درنظر داشت، اين است كه قيمت نفت از . 32

مـدت و    درمقابـل، نوسـانات كوتـاه   . كند يك مسير هموار، چه صعودي و چه نزولي، پيروي نمي
هاي بازاري جهاني نفـت و    از طرفي، قيمت. دمدت بزرگي حول ميانگين بلندمدت خود دار  ميان

در اين ميـان،  . ترند  نوساني) مانند مس و قهوه(گاز طبيعي از كالاهاي متناظر معدني و كشاورزي 
براي رشد اقتصادي نامناسب ) به جاي روند(طبيعي  اند كه نوسان قيمت منابع   برخي عنوان كرده

 ).Poelhekke & Van der Ploeg, 2007( است

مدت پايين هستند تا حد زيادي به اين علـت اسـت كـه      هاي تقاضا در كوتاه علت اينكه كشش. 33
لحاظ فيزيكي طوري طراحي شده است كه براساس نسبت  موجودي سرمايه در هر نقطة زماني به

مدت اغلب به ايـن دليـل پـايين      هاي عرضه نيز در كوتاه  كشش. خاص انرژي به توليد عمل كند
 .بر است تعديل توليد زمانهستند كه 

بعد از تحريم نفتـي  : مشهود بود 1970هاي قيمت نفت در دهة   روشني، در تكانه اين پويايي، به. 34
نوبـة خـود    دو برابر شد، كه بـه  1979چهار برابر و بعد از انقلاب ايران در سال  1973اعراب در 

نمايش گذاشت، امـا   مدت به  در كوتاهاي جديد اندكي را   كننده يا منابع عرضه  محافظت از مصرف
  .اي از اين كميابي بعد از چند سال برطرف شد بخش عمده

كار، استفادة ناقص از موجودي سرمايه، اشتغال ناقص بخش مسـكن    بيكاري اصطكاكي نيروي . 35
هاي سنگين واقعي   منزلة هزينه ، حتي اگر موقتي باشند، به)هاي بخش مسكن بيكارماندن ظرفيت(

در اين ميان، سياستگذاران اقتصادي ممكن است در تشخيص اينكه آيا رونـق در قيمـت   . هستند
امـا  . براي كالاي صادراتي دائمي است يا موقتي، لزوماً بهتر از عوامل اقتصادي فردي عمل نكنند

توانـد آن را    تواند موضوع نوسانات را براساس اين منطق كه بـازار خصوصـي مـي    حكومت نمي
رسد،  وقتي نوبت به سياست نرخ ارز يا سياست مالي مي. طور كامل ناديده بگيرد ند، بهبرطرف ك
  .هايي انجام دهند ها قضاوت  بودن تكانه ها بايد ضرورتاً درمورد احتمال دائمي  حكومت

، )Kaminsky, Reinhart & Vegh, 2005; Reinhart & Reinhart, 2009(هـاي سـرمايه     جريـان . 36
 ;Tornell & Lane, 1999; Alesina, Campante & Tabellini, 2008( لي و مـالي هـاي پـو   سياست

Ilzetski & Vegh, 2008; Medas & Zakharova, 2009 (  كه درجهت چرخه هستند، و نيز مشكل
كـردن و   هـا و ركودهـا، و نـه متعـادل      مرتبط بيماري هلندي، كه همگي درجهت تشـديد رونـق  

  .ترين موارد عمده در اين زمينه هستند  كنند، از مهم  كردن آنها عمل مي متوازن
عنوان يك توليدكنندة نفتي، در  روشني، به دهد كه نروژ، به در اين ميان، هر كسي تشخيص مي. 37
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هم در . المللي قرار دارد هاي بين بندي زمينة حكمراني و عملكرد اقتصادي در سطوح بالاي رتبه
وان است؛ با وجود اين، بوتسوانا در زمينة دموكراسي، ثبـات  بوتسوانا و هم در كنگو الماس فرا

و رشد سريع درآمد، بهتـرين عملكـرد را در قـارة افريقـا دارد و كنگـو از ايـن نظـر، در ميـان         
  .ها است بدترين

زا هسـتند؛    شده نيز تاحدودي درون حتي ذخاير ثبت). 2006(و رايت و زلوستا ) 2002(ملوني . 38
وري   هـاي جهـاني و هـم بهـره      نوبة خود، هم قيمت ة اكتشافاتي هستند كه بهكنند  چراكه منعكس

، به ايـن  )Norman, 2009(نورمن . دهند  المللي نشان مي  صنعت اكتشاف را در سطح محلي و بين
زا نيست، بلكه با توجه به كارآيي  طور خالص برون كند كه اكتشاف و توسعة نفت به امر اشاره مي

زايــي ممكــن اســت از مســيرهاي متفــاوتي ظهــور كنــد؛  درون. زا اســت اقتصــاد تاحــدي درون
كننـده در   ممكن است نقشي تعيـين ) جاي ساير مسيرهاي ممكن به(سازي  ترتيب كه صنعتي بدين
: توان ارتباط منفـي را توضـيح داد   از طرفي، با رابطة علي معكوس مي. رات كالا داشته باشدصاد

عنـوان   انـد، بـه   رو شـده  كشورهايي كه در گسترش و توسعة بخـش صـنعت بـا شكسـت روبـه     
فرض، مزيت نسبي در صادرات كـالا دارنـد؛ و ايـن رابطـة علـي معكـوس ممكـن اسـت          پيش
هادهاي خوب و پيشرفت فني، درست به همان اندازه كه براي ساير ن: هاي مثبتي داشته باشد نشانه
  .هاي اقتصادي مفيدند، براي توسعة منابع طبيعي نيز سودمندند بخش

طـور   به عبارت ديگر، ضرورتا ثروت نفتي علت و نهادها معلول نيستند، بلكه اين مسـئله را بـه  . 39
  .توان مطرح كرد معكوس هم مي

به مشـكلات سـاختاري اقتصـاد و جامعـة     » نفرين منابع طبيعي«ي پديدة برخي از جوانب كليد. 40
نوبة خود، عميقا در شرايط جغرافيايي و مسـير تـاريخي خاصـي كـه      شود، كه به ايران مربوط مي

هـاي   هـا و اسـتراتژي   كـردن آنهـا نيازمنـد سياسـت     ايران طي كرده است، ريشه دارند و برطرف
ها و  از اين رو، در اين مجمل از اين دسته سياست. ودي استويژه، نقد فرهنگ خ بلندمدت، و به 

ها و راهكارهايي پيشنهاد شده است كه براي كشورهايي  جاي آن، سياست پيشنهادها اجتناب و به
  .اند، عموميت بيشتري دارند اي دست به گريبان كه با چنين پديده

اند كـه   ، از آن جهت طراحي شدهمورد ديگر 3طور كارآ و  مورد آن براي پخش ريسك به 3كه . 41
مـورد   2هاي اقتصاد كلان كمتر درجهت چرخه باشند؛ و هـدف از طراحـي    كمك كنند سياست
  .هدررفتن وجوه و درآمدهاي منابع و فساد است آخر، جلوگيري از به

. طور معمول قوي هستند؛ اما اين مسئله يك بازي تكرارشدني است ي سياسي بهمطمئناً فشارها. 42
هـاي خـارجي    شود شركت  ريسك ناشي از اينكه مردم محلي به قراردارد پايبند نباشند، باعث مي

اين امر، حجم سرماية دردسـترس بـراي   . ميل باشند  وكار در مكان اوليه بي  براي تجارت و كسب
در عـين حـال، فراينـد    . دهـد   كند و احتمالا قيمت آن سرمايه را افزايش مي  كشور را محدود مي
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هاي معاملاتي بزرگي ــ مانند وقفه در جريان صادرات ــ دربـر   اكرة مجدد ممكن است هزينهمذ
طور معكوس، اگر قيمت جهاني سقوط كنـد، شـركت خـارجي ممكـن اسـت از       به. داشته باشد

  .پايبندي به قرارداد سرباز زند
رو  جـدي روبـه  بـا مشـكلي   ) بوروكراتيك(بازارهاي سلف، از منظر سياسي و تشريفات اداري . 43

دهد، ممكن است   ي فرايند پوشش دربرابر ريسك را در بازار سلف انجام  ا اگر وزارتخانه: هستند
، اعتبـار انـدكي   )يابـد  هاي جهاني كاهش مـي   وقتي قيمت(دادن كشور از زيان مالي  درقبال نجات

، )يابـد   مـي هاي جهـاني افـزايش     وقتي قيمت(علت فروش ثروت ملي  دريافت كند؛ از طرفي، به
  .شدت نقد شود به

گيرنـده   خـود، قـرض    اين پيشنهاد براي آن دسته از كشورهايي است كه با وجود ثروت كالايي. 44
  .هستند

هاي   هاي دلاري صادرات آنها، درست زماني كه نرخ بهرة دلاري بدهي  يعني شرايطي كه قيمت. 45
بسياري از كشورهاي درحـال توسـعه،   نتيجة اين وضعيت، براي . آنها افزايش يافت، سقوط كرد

  .ها بود  و بحران در تراز پرداخت )debt service ratios( هاي نسبي بدهي  وخامت ناگهاني ارزش
با درنظرگرفتن اين واقعيت كه بحران جهاني به اقتصاد شيلي سرايت كرده بود، ، 2008در سال . 46

هايي كه در دوران رونق   با استفاده از داراييطور ناگهاني سقوط كرد؛ اما دولت،  هاي مس به  قيمت
موفقيت . سرعت افزايش داد و ركود اقتصادي را تعديل كرد دست آورده بود، مخارج را به مس به

البته اين موفقيت تنها به اين دليـل نبـود كـه    . اي بود  چرخه شيلي همانا سياست مالي درست ضد
كرده بودند، بلكه نهـادي از آنهـا حمايـت     هاي صحيحي انتخاب سياستگذاران هوشمند سياست

اي  هـاي آموزنـده   تواند درس نوبة خود مي وارد عمل شده بود؛ و اين به 2000كرد كه از سال  مي
  ).Frankel, 2012a, 2012b(براي ساير كشورها داشته باشد 

در اواسـط  همراه نوآوري نهادي كليدي، دو گروه از كارشناسان نيز وجود دارند كه شغلشـان   به. 47
مـدت مـس     كردن در اين باره است كـه شـكاف توليـد و قيمـت تعـادلي ميـان       هر سال قضاوت

، زماني كـه فشـارهاي   2003- 2008هاي  از اين رو، در دوران رونق مس در فاصلة سال. چيست
سياسي درجهت اعلام افزايش دائمي در قيمت مس و درنتيجه توجيه هزينـة همتـراز بـا درآمـد     

هـا   اي صادرات بود، گروه كارشناس اعلام كرد كـه بسـياري از افـزايش قيمـت    ازطريق درآمده
نتيجـة  ). حقيقـت پيوسـت   كه اين مسئله به(است تا بخش اعظمي از درآمدها ذخيره شود   موقتي 

حكومت ديگر در اين  32هايي در شيلي اين بود كه اين كشور الگوي  كارگيري چنين سياست به
بيني بيش از انـدازه تـورش    سمت خوش ها در زمان رونق به بيني پيش زمينه را ــ كه براساس آن،

ها دليلي است بر چرايي مازادها در اين كشور درطي دوران  اين دورانديشي. دنبال نكرد - داشتند
در هـر  . در اين ميان، اروپا و امريكا نتوانستند چنـين كـاري انجـام دهنـد    ). 2003- 2007( رونق
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شكلي مؤثر انـواع ديگـري از دسـتگاه مـالي      توانند به دكنندة كالا، ميويژه كشور تولي كشوري، به
از آنجا كه در بسياري از كشورهاي درحال توسعه نهادها ضـعيف هسـتند،   . كار ببرند شيلي را به

كردن جزئيات فرايند و دادن اسـتقلال   توان با قانوني كاررفته در كشور شيلي را مي تقويت ايدة به
اي اعضا و   اين مسئله، با درنظرگرفتن  مدارك حرفه. وه كارشناسي انجام دادقانوني به اعضاي گر

 ناپـذير اسـت   كنـد، ضـرورتي اجتنـاب     شـدن محافظـت مـي    هايي كه از آنها دربرابر اخراج قانون
  ).آور است  هاي مركزي مستقل الزام  طور كه براي رؤساي بانك  همان(
مزيت اصلي نرخ ارز ثابـت  : هاي خاص خود را دارد  هاي ارز ثابت و شناور هر يك مزيت  نرخ. 48

منزلـة   دهد، دوم اين است كه بـه  مي المللي را كاهش  هاي تجارت بين نخست اين است كه هزينه
براي سياست پولي است تا به يـك نـرخ تـورم پـايين قابـل      ) nominal anchor(يك لنگر اسمي 

يدكنندة كالا اين اسـت كـه غالبـاً تطبيـق     تحقق دست يابد؛ مزيت اصلي نرخ ارز شناور براي تول
طي دورة رونق كالا، پول رايج كشور به افزايش . آورد هاي رابطة مبادله را فراهم مي  خودكار تكانه

هاي سرماية مازاد   منزلة خطر جريان به صورت ينا يرغارزش تمايل دارد، درنتيجه آنچه را كه در 
كند؛ و   شد، تعديل و متوازن مي  قلمداد مي )economy overheating of the(» از بالازدن اقتصاد« و

  .معكوس اين حالت براي دوران ركود كالا صادق است
جاي برابري  به(هاي ارز عمده   مثابه سبدي از نرخ توان به  نقطة مياني چنين رژيم نرخ ارزي را مي. 49

نـه پـول امريكـا پـول رايـج       كه درمقابل دلار و يورو تعريف كرد؛ البته درصورتي) دوطرفة ساده
  .مسلط شريك تجاري باشد نه پول كشورهاي حوزة يورو

به عبارت ديگر، استمرار دخالت در بازارهاي ارز خارجي جهت تعديل فشار رو به بالا بر پول . 50
مثلاً با افـزايش ذخـاير   (حال جلوگيري از تورم عرضة پول  رايج در مراحل اولية رونق، و درعين

در اين زمينه، هدف حفظ اعتبار لنگر نـرخ ارز موجـود در مبـارزه بـا تـورم، و      ). ها قانوني بانك
انگيزة ديگر براي انباشت (درضمن انباشت ذخاير ارز خارجي براي اوضاع نااطمينان آينده است 

ذخاير، اگر بانك مركزي استقلال سياسي داشته باشد اما صندوق منابع طبيعي اين امتياز را نداشته 
مـدت نتواننـد    اي است كه سياستمداران با افق ديد كوتـاه  ها به گونه واگذاري اين صندوقباشد، 

  .اندازي كنند آساني به آن دست به
نكتة مهم اين است كه در شاخص مورد نظر بهتر است بـه كالاهـايي كـه بـراي صـادرات      . 51

انـد، اهميـت    وارد شدهاند، اهميت بيشتري داده شود و درمقابل براي كالاهايي كه  توليد شده
شـكلي   ، اين كـار را بـه  )CPI(كننده  اما در شاخص قيمت مصرف. كمتري درنظر گرفته شود

  .دهند ديگر انجام مي
چنـين   PPTاين تشديد نوسانات رابطة مبادله، يك ويژگي نامطلوب است كـه خوشـبختانه در   . 52

از طرفـي،  . كنـد  ه عمـل مـي  درجهت چرخ CPIكمتر از  PPTعدم مزيتي وجود ندارد و بنابراين 
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هاي  هاي نرخ ارز، بهترين ، در بحث كلاسيكي درمورد رژيمPPTتوان چنين درنظر گرفت كه  مي
شود  طور كه تصور مي همان(كند  نوسانات رابطة مبادله را اصلاح مي: آورد ارمغان مي دو دنيا را به

مانند عملي (كند  مي فراهم مي، و در زمان مشابه يك لنگر اس)شناوركردن چنين كاري انجام دهد
  ).قراردادن نرخ ارز و تورم صورت گيرد شود با هدف كه تصور مي

طور كامل در اوراق بهاداري كه برحسب ساير ارزهاي رايج ارزشگذاري شده،  وجوه صندوق به. 53
و  ها سازي الماس شده براي جبران تهي داري عنوان سرماية نگه گذاري شده است، تا هم به سرمايه
هـايي   مديريت صندوق، طي دستورالعمل. عنوان ابزار كاهش نوسانات اقتصادي كمك كند هم به

  .فقط براي پيگيري منافع مردم بوتسوانا، به افراد متخصص مستقل واگذار شده است
اگر عناصر سياسي از چگونگي هزينة پول اطلاع داشـته باشـند، ممكـن اسـت هـم بـا ابتكـار        . 54

ي سياستمداران، كه ها تجاوزدر مكان اوليه بيشتر موافق باشند و هم با توجه به اندازكردن آن   پس
  .آمادة واردآوردن مخارج گزاف و اتلاف منابع هستند، هشيارتر شوند
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